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پيشگفتار
يكي از مسايل مهم فقهي و حقوقي مورد ابتلاء همه‌ي خانواده‌هاي داراي فرزند، مسئله‌ي سنّ بلوغ و رشد فرزند مي‌باشد؛ چرا كه اين مهم در حقيقت زيربناي همه‌ي تكاليف الهي، و سنگ‌بناي تمام حقوق اساسي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. از اين رو بجا و شايسته است اين بحث اساسي فقهي و حقوقي در بابي مستقل و مجزا از ابواب فقهي ديگر مطرح شود و به طور جدي مورد كنكاش قرار گيرد و همه‌ي فروع و مسايل ريز و درشت آن در كنار هم جاي گيرد.

اين نوشتار، پژوهشي است در موضوع بلوغ و رشد كه در پاسخ به فراخوان كنكره‌ي بين المللي پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي صورت گرفته و اميد است توانسته باشيم به گونه‌اي شايسته و بايسته به اين مسئله نگريسته باشيم.

كليد واژگاني كه در اين نوشتار آمده عبارت است از: حجر، بلوغ، رشد، سال‌قمري، نشانه، روايت، سند و دلالت. 

اين مقاله در سه بخش عرضه مي‌گردد كه عبارت است از:

بخش نخست: حجر

بخش دوم: بلوغ

بخش سوم: رشد

بخش نخست: حَجْر
تعريف حَجر
حَجر در لغت به معني منع، و حِجر به معني عقل است،
 و قرآن كه مي‌فرمايد: هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْر(فجر: 5)، به همين معني دوم است. حجر در اصطلاح حقوقي، به مفهوم فقدان يا نقص اهليت تصرف، استيفا، و اجراي حقّ است
و در كلام فقهاء عبارت است از: ممنوع بودن فرد از تصرف در مالش، هر چند بخشي از مال باشد.
 صاحب جواهر پس از نقل اين تعريف مي‌نويسد: اين تعريف هم شامل مريض مي‌شود كه ممنوع از بعضي تصرفات است مي‌شود، و هم صبي را كه ممنوع از كلّ است در بر مي‌گيرد.


يكي از اشكالات اين تعريف اين است كه به امور مالي منحصر شده و از ممنوعيت امور غير مالي چون: ازدواج و طلاق و… سخني به ميان نيامده است. از اين رو برخي از حقوقدانان در تعريف حجر گفته‌اند: حجر عبارت است از ممنوع شدن شخص به حكم قانون از اين‌‌كه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت ديگري اداره كند و شخصاً اعمال حقوقي انجام دهد.

در ميان فقهاء، هم در مصاديق محجور، و هم به لحاظ دايره‌ي حجر، اختلاف نظر وجود دارد كه بررسي آن مجال ديگري مي‌طلبد. 

اقسام حجر
حجر از زواياي متعدد، تقسيمات گوناگوني دارد؛ از جمله:

1. حجر عام، يعني منع مطلق، مثل مجنون. و حجر خاص يعني منع از بعضي تصرفات مثل سفيه.

2. حجر قانوني، يعني حجري كه به حكم مستقيم قانون باشد، مثل حجر صغير. و حجر قضايي، يعني حجري كه به حكم قاضي باشد، مثل حجر ورشكسته.

3. حجر مغيّي، يعني حجر محدود  به زمان مثل حجر صغير. و حجر غيرمغيّي، يعني حجر بدون غايت مثل جنون.

4. حجر حمايتي،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ يعني حجري كه به سود محجور است، مثل حجر صغير و سفيه؛ و حجر سوء ظني، يعني حجري كه به سود ديگران باشد، مثل حجر مفلس و مريض.

ابن قدامه، از فقهاي اهل سنت، نيز مي‌نويسد: حجر بر دو قسم است: حجر به خاطر حقوق خود انسان، و دوم حجر به خاطر حقوق ديگران.
 كه همان حجر حمايتي و سوء ظني است.

به نظر مي‌رسد، چنان‌كه پس از اين نيز اشارت خواهد شد، هر دو نوع حجر ماهيت حمايتي دارد، زيرا نوع اول به منظور حمايت از خود محجور است و نوع دوم براي حمايت از حقوق مردم و جامعه است.

اسباب حجر
در كتاب‌هاي فقهي به اسباب متعددي براي حجر اشارت شده است، ليكن مهم‌ترين آن‌ها عبارت است از: صغر، سفه، جنون، بيماري، ورشكستگي.
 آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرد، تنها دو مورد اول است.

حجر صغير و يا عامل صِغَر سنّ، از اين جهت حائز اهميت است كه فراگير است و همه‌ي انسان‌هاي عادي بدون استثناء در بخش معظمي از عمر به طور طبيعي دچار آن مي‌شود، ليكن ديگر اسباب حجر ممكن است هرگز سراغ كسي نرود، و يا در مقطع كوتاهي از زندگي بروز كند.

عامل سَفَه نيز، گرچه به طور طبيعي همزاد با عامل سن است، و به طور معمول توأمان رفع مي‌شوند، اما اين امكان وجود دارد كه با رسيدن به بلوغ، سفاهت بر طرف نشود و فرد حتي پس از بلوغ، به دليل عدم رشد كافي، همچنان در حجر باقي بماند.

ادلّه‌ي و مباني حجر
آنچه مي‌تواند بر اصل حجر دلالت كند، عبارت است از:


1. قرآن كريم. چنان‌كه در باره‌ي يتيم مي‌فرمايد: «وَ ابتَلُوا اليَتاميَ حتّي إذا بَلغُوا النّكاحَ فَإنْ آنَسْتُم منْهُم رُشداً فَادْفَعوا إليْهِم أمْوَالَهُم… (نساء: 6)؛ يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد؛ اگر در آن‌ها رشد (كافي) يافتيد، اموالشان را به آن‌ها دهيد». در باره‌ي سفيه مي فرمايد: «ولاتُؤتُوا السُفهاءَ أمْوالَكُم التّي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً(نساء: 5)؛ اموال خود را كه خداوند وسيله‌ي‌ قوام زندگي شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد». و در آيه ديگري در باره‌ي هر دو فرمود: «فَإن كانَ الذي عَلَيْه الحقّ سَفِيهاً أو ضَعِيفاً أولايَسْتَطِيعُ أنْ‌يُملّ هو فَلْيُملِل ولِيّه بِالعَدْلِ…(بقره: 282)؛ و اگر كسي كه حق بر ذمّه‌ي او است، سفيه يا ضعيف است، يا توانايي بر املاء ندارد، بايد وليّ او با رعايت عدالت املاء كند».

در برخي از آيات ديگر به تفاوت تكليف در بالغ و نابالغ اشارت شده است. در باره‌ي بالغ مي‌فرمايد: «وَاذا بَلَغَ الأطفالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ فلْيَسْتَئْذِنُوا كَما اسْتَئْذَنَ الذِّينَ‌ مِنْ قَبلِهِمْ…(نور: 59)؛ هنگامي كه اطفال شما به بلوغ رسند، بايد اجازه بگيرند، همان‌گونه كه اشخاصي كه پيش ازآن‌ها بودند اجازه مي‌گرفتند». و در باره‌ي غير بالغ مي‌فرمايد: «وَالذيِن لمْ‌يبلُغوا الحُلُمَ مِنْكُمْ‌ ثلاثَ مراتٍّ…(نور:59)؛ كودكاني كه به حد بلوغ نرسيده‌اند، در سه نوبت بايد از شما اجازه بگيرند».

2. روايات. اخبار رسيده در اين باب، به دو دسته تقسيم مي‌شود: اخبار خاص كه پس از اين بدان اشارت خواهد شد، و اخبار عام؛ از جمله روايت رفع‌القلم كه شيعه و سني آن را نقل كرده‌اند. ابن عباس در روايتي مي‌گويد: روزي علي بن ابي‌طالب[image: image1.png]


 به عمر بن خطاب فرمود: «او ما تذكر انّ رسول الله قال: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب علي عقله{حتي يفيق} و عن النائم حتي يستيقظ و عن الصبي حتي يحتلم
؛ به ياد مي‌آوري كه پيامبر[image: image2.png]


فرمود: از سه گروه رفع تكليف شده است: ديوانه تا زماني كه عاقل شود، شخصي كه در خواب است تا بيدار شود، و كودك تا محتلم شود». و نيز روايت حسن بصري از علي[image: image3.png]


 از پيامبر[image: image4.png]


 كه فرمود: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتي يستيقظ و عن الصبي حتي يشبّ، و عن المعتوه حتي يعقل».
 و نيز روايت عايشه از پيامبر[image: image5.png]


 كه فرمود: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتي يستيقظ و عن الصغير حتي يكبر، و عن المجنون حتي يعقل او يفيق».

از طريق شيعه نيز صدوق نقل مي‌كند كه حضرت علي[image: image6.png]


 خطاب به عمر فرمود: «اما علمت انّ القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتي يحتلم، وعن المجنون حتي يفيق وعَن النائم حتي يستيقظ».

3. بناي عقلاء. اين مسئله مي‌تواند بر مبني عقلاء نيز استوار باشد كه اختيار مال و تصميم گيري در باره‌ي حقوق افراد را به دست افراد صغير و سفيه نمي‌دهند.
حكمت حجر
در باره‌ي فلسفه‌ي حجر بايد گفت: حكمت اصلي در تشريع آن، حمايت از حقوق صاحبان حق در دو زمينه است:


1. حمايت از حق محجور. يعني دفاع از منافع و حقوقي كه به خود فرد محجور تعلق دارد. در اين مورد شارع و قانونگذار با منع محجور از انجام دادن اعمال حقوقي، مسئوليت اين امر را به وليّ يا قيّم وي مي‌سپرد و او را موظف مي‌كند تا ضمن نگهداري اموال محجور، هرگونه ضرر را از وي دفع و از حقوق وي حفاظت كند.


در اين قسم صغير و سفيه و مجنون محجور مي‌شوند.


2. حمايت از حقوق ديگران. در اين‌جا قانونگذار و شارع براي حفظ حقوق و اموال افراد غير محجور، فردي را از انجام اعمال حقوقي منع مي‌كند.

اين قسم بيشتر در باره‌ي تاجر ورشكسته و بيماري متصل به مرگ مي‌باشد.

جايگاه بلوغ و رشد
بلوغ و رشد به عنوان بستر حضور تكاليف و نيز زمينه‌ي استيفاي حق مي‌باشد و در حقيقت بيانگر اهليت فردي است كه با وصول به اين ويژگي، بايستگي انجام تكاليف الهي، و شايستگي استيفاي حقوق را يافته است. كسي كه تا ديروز مخاطب اوامر و نواهي الهي نبود، به يك‌باره داراي استعدادي مي‌شود كه نشاندهنده‌ي كمال ادراكي و تكامل شعور او است؛ به نحوي كه مي‌تواند حقوق خود را استيفاء كند و از آن بهره‌مند و متمتع شود و با گذر از اين گردنه، به گونه‌اي مي‌شود كه مي تواند كارهاي بس مهم را نيز انجام دهد، وظايف سنگين را بر دوش گيرد و خود را موظف به انجام آن بداند.

اين مرحله از زندگي هر فرد، در واقع عبور از مرحله نيازمندي، و گذر از مرحله‌ي وابستگي، و رسيدن به مرحله‌ي خود اتكايي و استقلال است. 

( ( (
بخش دوم: بلوغ
تعريف بلوغ
بلوغ در لغت به معني رسيدن به چيزي است.
 اين بدان معني است كه در درون اين واژه مقصدي وجود دارد كه رسيدن به آن مقوّم معني بلوغ است. از اين رو است كه ارباب لغت مي‌گويند: بَلَغَهُ بلوغاً: يعني وَصَل ‌اليه. و اين در همه‌ي نشانه‌هاي طبيعي و قراردادي حتي در سن جاري است.

صاحب جواهر در تعريف اصطلاحي بلوغ مي‌نويسد: «مراد از بلوغ رسيدن به حد احتلام و حصول قدرت بر آميزش جنسي است».
 وي در تعريف خود به چند عنصر مهم اشارت مي‌كند كه در حقيقت از لوازم قدرت بر آميزش است؛ از جمله: تكوّن مني در بدن، تحريك شهوت، ميل به آميزش و خارج شدن آب جهنده.

به خوبي ملاحظه مي‌شود كه آن‌چه اين فقيه مدقق مي‌گويد، بيان ماهيت بلوغ نيست، بلكه نشانه‌هاي بلوغ است. و شايد منظور وي اين باشد كه معني واقعي بلوغ همان است كه در شرح لغوي آن بيان داشته و گفته است: بلوغ در لغت يعني ادراك.

شهيد اول
 نيز در اين باره مي‌نويسد: «مراد از بلوغ كه واجب شدن عبادات را در پي دارد، عبارت است ازاحتلام».
 منظور از احتلام، رسيدن به حدي است كه فرد محتلم ‌شود.

حقوقدانان در تعريف بلوغ گفته‌اند: منظور از بلوغ؛ بلوغ جنسي است؛ يعني وقتي كه صغير آمادگي توالد و تناسل پيدا مي‌كند، بالغ مي‌شود.

پس از اين خواهيم گفت: آمادگي توالد و تناسل نمي‌تواند عنصر مقوّم در تعريف بلوغ باشد؛ زيرا بسا افرادي پس از بيست سال به دليل عقيمي، نه تنها آمادگي توالد ندارند، بلكه قدرت بر انجام آن را نيز ندارند، با اين‌كه بالغ شده‌اند، از اين رو بهتر است به جاي آمادگي توالد و تناسل، همان حصول قدرت بر آميزش جنسي و بروز ميل و كشش جنسي تعبير شود.

روانشناسان هم براي بلوغ تعريف‌هاي مختلفي ارائه كرده‌اند؛ از جمله‌ي آن‌ها، هانري والون مي‌گويد: «بلوغ پايان مرحله‌اي است كه در آن، كودك هنوز قادر نيست در روابط خود با اشخاص، اشياء و يا موقعيت‌هاي مختلف، از آستانه زمان حال تجاوز كند».

اين بدان معني است كه فرد، با بالغ شدن به مرحله‌ي جديدي پا مي‌گذارد.

بلوغ شرعي و بلوغ عرفي
واژگاني كه در فرهنگ شريعت به كار مي‌رود، بر دو دسته است:

1.الفاظي كه قطع نظر ازكاربرد شرعي آن؛ در عرف مردم عرب و لغت آنان، معني و مفهومي براي خود داشته و شارع اسلام نيز همين الفاظ را با همان معني قبلي‌اش، از عرف گرفته و در تبيين احكام به كار برده است.

2. الفاظي كه شارع، خود آن را اختراع كرده و يا با نقل معني آن از معني لغوي به معني مورد نظرش (معني خاص)، آن را آينه‌ي بيان احكام قرار داده است؛ مانند الفاظ وضوء، صلات، صوم، زكات، حج، عمره و جز آن.

پرسشي كه در اين‌جا مطرح است، اين‌‌كه واژه‌ي بلوغ از كدام دسته است؟ آيا از نوع اول است، تا با مراجعه به عرف و لغت مفهوم گذاري شود؟ يا از نوع دوم است و بايد به مراد شارع توجه نمود؟

در آغاز بايد در جستجوي پاسخ اين پرسش بود كه آيا در متون اسلامي الفاظ يا اصطلاحاتي يافت مي‌شود كه شارع مقدس بدون هيچ تغييري، هر چند تغيير در شرائط، آن را در تشريع احكام و قوانين به كار گرفته باشد؟ به نظر مي‌رسد: دست يافتن به اين گونه امور بسيار دشوار است؛ زيرا اموري مانند: بيع، تجارت، نكاح، طلاق و  … كه به يقين موضوع، لفظ و معني آن، از عرف گرفته شده، از تغيير و دگرگونگي در امان نمانده و اصولاً تشريع يعني همين؛ حتي در تشريعات امضايي نيز مي‌بينيم شارع با تصرّف، افزايش و كاهش شرايط و قيود، آن را پذيرفته و در اين امر تا بدان حدّ پيشرفته است كه به سختي مي‌توان اصل را بر معني لغوي و عرفي نهاد.

افزون بر اين، بعد از بحث از اثبات نقل معني و تغيير آن، اين بحث مطرح مي‌شود كه آيا پذيرش معني عرفي و يا تغييرات در عصر شارع روي داده تا حقيقت شرعيه باشد؟ يا پس از عصر شارع نمايان شده، تا حقيقت متشرعه باشد؟

اما در خصوص بلوغ، فقهاي بزرگي چون صاحب جواهر معتقدند كه بلوغ يك پديده‌ي طبيعي با معني روشن در عرف و لغت است، و اين به مانند عبادات از موضوعات شرعي نيست، تا نيازي به بيان شارع داشته باشد؛ زيرا در عرف عرب براي هر مرحله‌اي از خلقت انسان از جنين تا شيخوخت، نام مخصوصي وجود دارد و معلوم است كه در عرف وقتي كودك محتلم شود، او را در زمره‌ي مردان قرار مي‌دهند.

بررسي
اگر بنا بر اين است كه به نشانه‌هاي طبيعي و عرفي بسنده كنيم و همه‌ي تكاليف، حقوق و حدود را بر محور آن ترتيب دهيم، بايد گفت: بلوغ امري طبيعي و يك موضوع كاملاً عرفي است، و هر كسي خود موظف است با پيدايش آن، نسبت به آثار و پي‌آمدهاي آن اقدام نمايد، و هيچ وظيفه‌اي براي فقيه در اين زمينه نيست.

اما اگر بنا باشد، در كنار نشانه‌هاي طبيعي، نشانه‌هاي قراردادي نيز مورد توجه قرار گيرد و سنّ به عنوان مهم‌ترين اماره‌ي بلوغ مورد قبول باشد، بديهي است كه ديگر نمي‌توان به سادگي از كنار آن گذشت؛ چراكه اين نشانه، امري است كه  – حتي به اعتراف خود صاحب جواهر- شارع آن را جعل نموده و مهم‌تر آن‌كه بيشترين مشكل و اشكال نيز در همين مقوله، به خصوص در سنّ بلوغ دختران است. افزون بر آنچه گفته شد، اگر بلوغ يك امر طبيعي و عرفي بود، اين همه پرسش از ناحيه راويان، پاسخ پيشوايان ديني، و اختلاف نظر فقهاء چه مفهومي دارد؟

پس نتيجه مي‌گيريم كه در مسئله‌ي بلوغ نيز مانند بسياري از عنوان‌هاي ديگر فقهي و حقوقي، بحث‌هايي چون تشريع و تبيين، حقيقت شرعيه، دخل و تصرف شارع، تعبدي بودن يا معيار بودن آن مطرح مي باشد.

تفاوت بلوغ با نبوغ
ممكن است گفته شود، افرادي يافت مي‌شوند كه با ديگران تفاوت‌هايي دارند، و به اصطلاح داراي نبوغ
هستند، و قبل از آن‌كه هم‌دوره‌هاي آنان به رشد كافي برسند، آن‌ها اين مراحل را پشت سرنهاده و به مراحلي از فهم و ادراك رسيده‌اند. چرا نشود حساب اينان را كه در حقيقت از نوعي موهبت برخوردارند، از افراد عادي جدا كرد؟ 

در پاسخ بايد گفت: اين‌كه در برخي از افراد ممكن است پيش از موعد طبيعي چنين ويژگي وجود داشته باشد و رشد فكري آنان بيش ازديگران رخ ‌نمايد، امري است قابل قبول؛ لكن چنان‌كه بعد از اين خواهيم گفت، مجموع رشد و بلوغ، علت تامّه‌ي رفع حجر و هر كدام به تنهايي جزيي از اين علت مي‌باشد، نه بلوغ تنها كافي است، و نه رشد به تنهايي كارساز است. لذا با وصول به مرحله‌ي بلوغ مي‌بايست ايناس رشد به ‌عمل آيد، تا چنانچه از رشد كافي برخوردار بود، حكم به رفع حجر گردد. 

افزون بر اين‌كه اگر همراه با رشد فكري و نبوغ، علائم بلوغ نيز آشكار شد، اين خود عين بلوغ است و همه‌ي آثارعبادي، مالي و حقوقي بر آن بار خواهد بود، و چنانچه رشد فكري به تنهايي بروز نمايد، رفع تكاليف عبادي يك ارفاق، و منع اعمال حقوقي يك احتياط خواهد بود.

نشانه‌هاي بلوغ
نشانه‌هاي
 بلوغ انسان، در يك تقسيم‌بندي به دو قسم طبيعي و قراردادي تقسيم مي‌شود، و در تقسيم ديگر به نشانه‌هاي مشترك و اختصاصي منقسم مي‌گردد؛ چراكه برخي از نشانه هم براي دختران وجود دارد، و هم براي پسران. و برخي ديگر اختصاص به پسران يا دختران دارد.

نشانه‌هاي طبيعي
بسياري از فقهاء و حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه نشانه‌هاي بلوغ مطرح شده در روايات و قوانين مدني، بر دو دسته مي‌باشد؛ بدين معني كه برخي از اين نشانه‌ها، به صورت طبيعي در جسم و بدن آشكار مي‌شود و كسي در جعل و قراد دادن آن نقشي ندارد. برخي ديگر قابل جعل و قراردادن است، و شارع و قانونگذار مي‌تواند طبق مصالحي آن را اعتبار كند؛ چنان‌كه مي‌تواند كميّت آن را كاهش يا افزايش دهد.

نوع اول را نشانه‌هاي طبيعي يا فيزيولوژيكي، و نوع دوم را نشانه‌هاي قراردادي ‌مي‌نامند.

اول: نشانه‌هاي طبيعي مشترك
نشانه‌هاي طبيعي مشترك بين پسر و دختر، دو چيز است كه عبارت مي‌باشد از:

1- احتلام
احتلام از ريشه‌‌ي حِلْم
 به معني ديدن كسي در خواب است.
 سپس در خصوص ديدن خواب آميزش جنسي كه بر اثر آن، مني  از فرد بيرون مي‌آيد، به كار رفته است. احتلام يك نشانه‌ي طبيعي است كه در عرف مورد توجه بوده، و شارع نيز آن را امضاء نموده است. صاحب جواهر در اين باره مي‌نويسد: نشانه بودن خروج مني، مورد اتفاق و اجماع همه‌ي مسلمين است. آيات و روايات بر آن دلالت مي‌كند.
 

الف: آيات قرآن
از جمله آياتي كه بر نشانه بودن احتلام دلالت مي كند، اين‌كه مي‌فرمايد: «وَابتَلُوا اليَتاميَ حتّي إذا بَلغُوا النّكاحَ (نساء: 6)؛ يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد». و نيز آيه: «لاتَقْربُوا مالَ الْيَتيِمَ الاّ بالتّي هيَ أحسنُ حتّي يبلُغَ أشدّهُ(اسراء: 36)؛ به مال يتيم، جز به بهترين راه نزديك نشويد، تا به سرحد بلوغ برسند». و نيز مي‌فرمايد: «وَاذا بَلَغَ الأطفالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ فلْيَسْتَئْذِنُوا(نور: 59)؛‌ هنگامي كه اطفال شما به بلوغ رسند، بايد اجازه بگيرند».


معني آيه‌ي نخست اين است كه فرد پدر از دست داده، با رسيدن به بلوغ جنسي (توانايي بر آميزش)، از يتيمي خارج مي‌شود؛ هر چند براي در اختيار گرفتن اموالش، نيازمند پاسخ مثبت در آزمايش ايناس رشد مي‌باشد. آيه‌ي دوم نيز به اين معني است كه غايت و پايان حجر، زماني است كه فرد به بلوغ اشدّ برسد؛ چنان‌‌كه  بر اساس آيه‌ي سوم، غايت و انتهاي آزادي اطفال در معاشرت با والدينشان، رسيدن به حُلُم و احتلام است.

ب: روايات
از جمله رواياتي
 كه بر نشانه بودن احتلام دلالت مي‌كند، روايت ابن سنان است كه مي‌گويد: پدرم از امام صادق[image: image7.png]


 در باره بلوغ اشدّ سؤال كرد و من در آن‌جا حاضر بودم، امام فرمود: «الإحتلام؛
يعني: منظور از بلوغ اشدّ، احتلام است».

حديث ديگر، روايت صحيح حمران از امام باقر[image: image8.png]


 است كه مي‌گويد: از آن حضرت پرسيدم: چه وقت غلام (جوان) مؤاخذه و بر وي حدود كامل جاري مي‌شود؟ فرمود: «إذا خرج عنه اليُتْمُ و أدرك. قلت: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: إذا احتَلَمَ؛ وقتي از يتيمي خارج شود و درك كند، پرسيدم آيا حد و مرزي دارد تا به آن شناخته شود؟ فرمود: وقتي محتلم شود».
همچنين در ذيل همين روايت مي‌فرمايد: «والغلامُ لايجوز أمرُه في الشراء و البيعِ و لايخرج عنها اليتم، حتي يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم؛ يعني: پسران، خريد و فروششان درست نيست و از يتيمي خارج نمي‌شوند، مگر اين‌كه به پانزده سالگي برسند يا محتلم شوند.

در روايت ديگري، ابن سنان از امام صادق[image: image9.png]


 نقل مي‌كند كه فرمود: «إذا بلغ اشدّه ثلاث عشرة سنة، و دخل في الأربع عشر وجب عليه ما وجب علي المحتلمين، احتلم او لم‌يحتلم؛ هنگامي كه به بلوغ اشدّ برسد و از سيزده سال گذشت و پا به چهارده سالگي گذاشت، هر آنچه بر محتلمين واجب است بر او نيز واجب مي‌شود، چه محتلم بشود يا نشود».

پس معلوم مي‌شود؛ كه ملاك بلوغ، احتلام است كه اگر پيش از14سالگي بروز كند فرد بالغ مي‌شود.

عمار ساباطي از امام صادق[image: image10.png]


 مي‌پرسد: چه وقت نماز بر پسر واجب مي‌شود؟ آن حضرت در پاسخ مي‌فرمايد: «اذا أتي عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جري عليه القلمُ؛ هنگامي كه به سيزده سالگي رسيد، مگر اين‌كه پيش از آن محتلم شده باشد كه در اين صورت نماز بر وي واجب و قلم بر وي جاري مي‌شود».


منظور از اجراي قلم، به انتهاء رسيدن زمان رفع‌القلم است كه در حديث رفع قلم آمده است و خود نيز بر اين امر دلالت دارد.


ابوبصير از امام صادق[image: image11.png]


 روايت مي‌كند كه فرمود: «علي الصبي اذا احتلم الصيام؛ بر پسر، وقتي محتلم شد، روزه واجب است».


از اين روايات به خوبي روشن مي‌شود كه محور اصلي در بلوغ، احتلام است كه اگر عيان شد، همه‌ي آثار بر آن مترتب مي‌شود، و گرنه بايد به سراغ نشانه هاي ديگر رفت.

دو نكته
نكته‌ي اول اين‌كه منظور از احتلام در اين‌جا، معني لغوي آن (يعني خواب آميزش جنسي، و بيرون آمدن مني در خواب) نيست؛ بلكه مطلق بيرون آمدن مني، در خواب يا بيداري، بلكه قدرت بر آميزش جنسي مراد است؛ كه با احساس شهوت و خواهش بر آميزش معلوم مي‌گردد. مؤيد اين سخن اين است كه بسا ممكن است، فردي ازدواج كند و صاحب فرزند نيز بشود و هرگز خواب آن را نبيند.

نكته‌ي دوم اين ‌كه، ممكن است اين پرسش رخ نمايد كه آيا اين نشانه براي دختران نيز هست؟ يا وپژه پسران است؟ در پاسخ بايد گفت: هر چند از ظاهر روايات به قرينه‌ي «احتلم او لم‌يحتلم»، «إذا احتَلَمَ »، «فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جري عليه القلمُ» - كه در همه‌ي اين‌ها افعال و ضمائر مذكّر است - اختصاص حكم به پسران استفاده مي‌شود، ليكن از باب اشتراك در تكليف و شيوه‌ي كاربردي افعال و ضمائر مذكّر در احكام مشترك، ترديدي براي اشتراك باقي نمي‌ماند.

و اگر منظور اين است كه آيا ممكن است دختر نيز محتلم ‌شود و مني از او بيرون ‌آيد؟ در جواب بايد گفت: فقهاء همگي بر اين نظرند كه دختر در اين نشانه مانند پسر است.
 ابن قدامه نيز مي‌نويسد: بلوغ در پسر و دختر به يكي از امور سه‌گانه: بيرون آمدن مني در خواب يا بيداري و… است.

ممكن است گفته شود كه دستگاه تناسلي دختر با پسر متفاوت است و آن‌چه به عنوان مني از مرد بيرون مي‌آيد، در زن ناممكن است، و نمي‌توان يكسان حكم نمود. پاسخ اين است كه: در اين‌كه دختر احساس شهوت و تمايل به آميزش مي‌‌كند، و در برابر صحنه‌هاي جنسي تحريك ‌شود و در اين هنگام با اراده يا بدون اراده، مايعي از وي بيرون مي‌‌آيد، ترديدي نيست. حال چه مانعي دارد كه شارع مقدس، بيرون آمدن آن مايع را در چنين زماني، به منزله خروج مني از مرد قرار داده باشد.  

2- انبات
منظور از انبات، روييدن موي زبر و خشن در زير شكم و بالاي آلت تناسلي است. فقهاي شيعه، مالكيه، شافعيه
 و حنبلي معتقدند كه انبات علامت بلوغ به شمار مي‌آيد و در برابر آنان، تنها ابوحنيفه مي‌گويد: اين روييدن اين مو نشانه نيست؛ چون مانند ديگر موهاي بدن است.
 

دليل عمده‌ي فقهاء در اين مسئله سيره‌ي عملي پيامبر[image: image12.png]


 با بني قريظه است كه شيعه و سني آن را نقل كرده‌اند.
 از جمله روايتي ‌است كه ابوالبختري از امام صادق[image: image13.png]


 نقل مي‌كند: «عرضهم رسول الله[image: image14.png]


 يومئذـ يعني بني‌القريظة ـ علي العانات، فمن وجده انبت قَتَلَه، و من لم‌يجده أنبت ألْحَقَه بالذراري؛ پيامبر[image: image15.png]


 دستور داد فرزندان بني قريظه بررسي كنند، آنان را كه بر زهارشان مو روييده بود (به عنوان مرد) به قتل رساند و آنان كه اين گونه نبودند، به كودكان ملحق نمود».


ممكن است گفته شود: چگونه ممكن است پيامبر[image: image16.png]


 دستور بدهد عورت افراد وارسي شود؟ در پاسخ بايد گفت: اين قسمت از بدن كه محل روئيدن مو است، جزء عورت نمي‌باشد؛ بلكه بالاي عورت و جداي از آن است. 

دليل ديگر؛ روايت حمران از امام باقر[image: image17.png]


 است كه مي‌گويد: از آن حضرت پرسيدم: چه وقت غلام (جوان) بازخواست و بر وي حدود كامل جاري مي‌شود؟ فرمود: «إذا خرج عنه اليُتْمُ و أدرك. قلت: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: إذا… او اشْعَرَ او أنْبَتَ قبل ذلك. اُقيمتْ عليه الحُدودُ التامة و أخِذَ بها و أخذتْ‌لُهُ؛ وقتي از يتيمي خارج شود و درك كند. پرسيدم: آيا حد و مرزي دارد تا به آن شناخته شود؟ فرمود: وقتي … يا مو (بروي) برويد، حد بر وي اقامه مي‌شود، و خود مؤاخذه، و ديگري نيز به خاطر او مؤاخذه مي‌شود».
 و در ذيل همين روايت مي‌فرمايد: «والغلام لايجوز أمرُه في الشراء و البيعِ و لايخرج عنها اليتم، حتي يبلغ خمس عشرة سنة او يحتلم او يُشعر او ينبت قبل ذلكَ؛ خريد و فروش پسران، خريد و فروششان درست نيست و از يتيمي خارج نمي‌شوند، تا اين‌كه به پانزده سالگي برسند، يا محتلم شوند، يا مو بر صورت يا بر عانه‌ي وي برويد».

در دلالت روايات جاي شك نيست، و اما سند عبارت است عبارت است از: محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران. گرچه ممكن است كسي بخواهد در سند به خاطر وجود حمزه و عبدالعزيز از يك سو، و وجود حمران، در نقل وسائل، و حذف آن در روايت كافي، خدشه وارد كند، ولي صاحب جواهر از آن به صحيح (حسن) ابن محبوب تعبير كرده و مي‌نويسد: «اين روايت اگر ضعفي هم داشته باشد، به وسيله‌ي شهرتي عظيم جبران مي‌شود»،
 زيرا وقتي افرادي چون عبدالله بن مسكان، ابن‌بكير، ابن ابي‌عمير و حسن بن محبوب از حمزة بن حمران نقل كنند، و شخصيتي چون حسن بن محبوب از عبد العزير نقل ‌كند، مشكلي نخواهد ماند. اما از جهت حمران، كه همان حمران بن اعين است، وقتي شيخ طوسي تصريح مي‌كند كه وي، هم از اصحاب امام باقر[image: image18.png]


 بوده و هم از اصحاب امام صادق[image: image19.png]


 بوده است،
 ديگر مشكل نخواهد بود.

چند نكته مهمّ
در اين‌جا چند نكته‌ي اساسي وجود دارد:

نكته‌ي اول: در اين‌جا نيز ممكن است اين پرسش رخ نمايد كه آيا اين نشانه براي دختران نيز هست؟ يا اين‌كه نشانه‌ي مخصوص پسران است؟ پاسخ همان است كه پيش از اين بيان شد. افزون بر اين‌كه به طورمعمول روييدن مو در دختران بعد از نه سالگي است و لذا مورد توجه نبوده است.

نكته‌ي دوم: با وجود آن‌كه در روايت حمران، دو تعبير «أشْعَر» و « يُشْعِر» نيز به چشم مي‌خورد، در اين‌جا اين سؤال مطرح مي‌شود ‌كه تقييد به عانه چرا؟ پاسخ آن در نشانه‌ي‌ اختصاصي پسران بيان خواهد شد.

نكته‌ي سوم: قيد زبر و خشن مو كه در كلام فقهاء آمده است براي چيست؟ در پاسخ مي‌گوييم: اين قيد اگرچه به دليل معلوم بودن آن در روايات نيامده است، زيرا طبيعي است كه موي ضعيف در صغير و صبي نيز وجود دارد و نمي‌تواند نشانه‌ي بلوغ باشد. ولي فقهاء براي مزيد بيان و رفع اين احتمال كه هر مويي كافي نيست، آن را به خصوص ذكر كرده‌اند.

نكته‌ي چهارم: از آن‌جا كه روييدن مو بر بدن انسان تدريجي است، نشانه ‌بودن آن را به قضاوت عرف واگذار مي‌كنيم، تا بگويد: ابتداي روييدن علامت بلوغ است يا بعد از آن؟

نكته‌ي پنجم: مسئله‌ي ديگر اين‌كه، آيا روييدن مو، بيانگر رسيدن به بلوغ است و يا نشانه‌‌ي آن است كه پيش از اين بلوغ حاصل شده است. ثمره‌ي اين سخن، در قضاي عبادت‌هايي است كه پيش از آن انجام داده است كه با توجه به نكته‌ي سوم (زبر) و نكته‌ي چهارم (قضاوت عرف) مشكلي نخواهد ماند.

فقهاي اهل سنت، امور ديگري چون: بوي زير بغل، شكاف سر بيني و غلظت صوت را نيز به عنوان علامت بلوغ برشمرده‌اند.
 البته دليل قطعي بر قبول آن‌ها وجود ندارد. 

دوم: نشانه‌هاي طبيعي اختصاصي
آن‌گونه كه پيش از اين نيز گفته شد، نشانه‌هاي بلوغ به دو دسته طبيعي يا فيزيولوژيكي، و قراردادي تقسيم مي‌شود. نوع اول خود به نشانه‌هاي مختص و نشانه‌هاي مشترك قابل تقسيم است.

1. نشانه‌هاي اختصاصي بلوغ پسران
در كتاب‌هاي فقهي چيزي به نام نشانه‌ي اختصاصي براي پسران وجود ندارد، اما با دقت و تأمّل در تعابير برخي از روايات و قضاوت عرف، مي‌توان گفت كه روييدن مو در صورت پسر از نشانه‌هاي اختصاصي او است.

روييدن مو در صورت
در برخي از روايات، چون روايت حمران، در كنار تعبير «انبت» و «ينبت»، تعبير به «اشْعَرَ» و « يُشْعِر» نيز وجود دارد، ولي فقهاء تنها روييدن مو بر عانه را معتبر دانسته و به صراحت گفته‌اند: «روييدن ديگر موهاي بدن در بلوغ اعتباري ندارد».

در بررسي اين مسئله بايد گفت: از كلمات ارباب فنّ چنين استفاده مي‌شود كه خواسته‌اند بگويند: واژه اشعر از ريشه شَعْرة در لغت، به معني روييدن مو بر عانه مرد و رَكْب زن است.
 و چيزي جداي از انبات نخواهد بود. تعبير«اشْعَرَ» و «يُشْعِر» در حقيقت مرادف با «انبت» و «ينبت» است، و يا انبت تأكيد بر اشعر مي‌باشد. و بسا بتوان إشعار را حمل بر انبات نمود. روايت ابوالبختري نيز شاهد خوبي بر اين مطلب است كه فرمود: «علي العانات». در نتيجه تقييد عانه در كلام فقهاء بيانگر نشانه نبودن ديگر موهاي بدن است.

اما با دقت در مفاد روايات، و اصل عدم ترادف در «اشعر» با «انبت»، و «يشعر» با «ينبت»، و معني كردن هر كدام در جاي خود، بايد گفت: روييدن مو در صورت يعني ريش و سبيل نيز نشانه بلوغ است؛ زيرا روايت حمران كه اين تعبير را دارد، از روايات معتبر مي‌باشد، به خصوص كه برخي از روايات معتبر ديگر بدان تصريح كرده است، مثل روايت يزيد كناسي از امام باقر[image: image20.png]


 كه مي‌فرمايد: «إنّ الغلام إذا زوجّه ابوه و لم‌يدرك، كان بالخيار إذا ادرك و بلغ خمس عشرة سنة او يشعر في وجهه او ينبت في عانته؛ اگر پدري پسرش را پيش از آن‌كه دركي داشته باشد، زن بدهد، پسر وقتي به حد فهم و درك رسيد، يا پانزده ساله شد، يا در صورت وي، يا بر عانه‌ي او مو روييد، مي‌تواند نپذيرد».

همچنين است روايت ديگر كه صاحب جواهر از آن به حَسَن بلكه صحيح تعبير مي‌كند، و بر تعيين سنّ پانزده براي پسران بدان استدلال مي كند.
 از اين رو برخي از فقهاء
 نيز بدان تمايل دارند، و شهيد ثاني
از آن به قول قويّ تعبير مي‌كند.

بنابر اين روييدن موي در صورت نيز مي‌تواند نشانه‌اي از بلوغ پسران باشد، و تعبير به «عرضهم رسول الله[image: image21.png]


 علي العانات» نمي‌تواند مانع اين نظر ‌باشد، چراكه اين عمل پيامبر[image: image22.png]


 را حمل بر جايي مي‌كنيم كه هنوز مو بر صورت نروييده، و ممكن است بر عانه روييده باشد.

2- نشانه‌هاي اختصاصي بلوغ دختران
براي بلوغ دختران دو نشانه را مي‌توان بيان نمود:

الف: قاعدگي
قاعدگي يا عادت ماهانه يكي از نشانه‌هاي طبيعي ويژه دختران در امر بلوغ است كه فقهاي شيعه
 و سني
 بدان تصريح نموده‌اند، و روايات نيز بر آن دلالت دارد؛ از جمله:

روايت ابوبصير از امام صادق[image: image23.png]


 كه فرمود: «علي الجارية اذا حاضت الصيام و الخمار؛ بر دختر وقتي حيض شد روزه واجب، و رعايت حجاب لازم است».


و روايت عمار ساباطي از امام صادق[image: image24.png]


 كه مي‌فرمايد: «و الجارية اذا أتي لها ثلاث عشرة سنة، او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جري عليها القلمُ؛ هنگامي كه دختر به سيزده سالگي رسيد، مگر اين كه پيش از آن حيض شده باشد كه در اين صورت نماز واجب و قلم بر وي جاري مي‌شود».

سند اين روايت عبارت است از: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن عمار الساباطي. اين سند در نظر بدوي، به دليل فطحي بودن عمار با مشكل رو به ‌رو است، ليكن به دليل توثيق وي اين روايت موثق و معتبر مي‌باشد.

و روايت ابن‌سنان از امام صادق[image: image25.png]


 كه فرمود: «إذا بلغت الجارية ‌تسع سنين فكذلك (كتبت لها الحسنة و كتبت عليها السيئة و عوقبت) و ذلك لانها تحيض لتسع سنين؛ وقتي دختر به نه سالگي رسيد خوبي‌هاي او نوشته مي‌شود و بر بدي‌هايش عقاب مي‌شود؛ زيرا در نه سالگي حيض مي‌شود».

سند اين روايت عبارت است از: الحسن بن سماعه، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبدالله بن سنان، كه سند خوبي است.

و روايت يزيد كناسي از امام باقر[image: image26.png]


 كه فرمود: «إذا بلغت (الجارية) تسعُ سنين جاز لها القول في نفسها، بالرضا و التأبّي و جاز عليها بعد ذلك و ان‌لم‌تكن ادركتْ مدرك النساء. قلت: أتقام عليها الحدود و تؤخذبها و هي في تلك الحال و انّما لها تسع سنين و لم‌تدرك مدرك النساء في الحيض، قال: نعم؛ دختر هنگامي كه به نه سالگي رسيد، مي‌تواند ازدواج پيش از بلوغ را امضاء يا رد كند، هر چند به حد زنان نرسيده باشد. راوي مي‌پرسد: آيا در اين حال حد بر وي جاري مي‌شود؛ در حالي كه تنها نه سال دارد، و به حد زناني كه حيض مي‌بينند نرسيده است؟ مي‌فرمايد: آري».
 همين روايت در مقدمات حدود نيز آمده است.

سند روايت عبارت است از: الحسن بن محبوب، عن ابي‌ايوب الخزاز، عن بريد (يزيد) الكناسي، كه سند خوبي است.

و روايت زراره از امام صادق[image: image27.png]


 و روايت ابن‌سنان و روايت عبد الرحمن بن‌ الحجاج از آن حضرت نيز، بر اين مطلب دلالت دارد.

مجموع اين روايات به خوبي دلالت دارد بر اين كه حيض نشانه‌‌ي اصلي بلوغ است و بر اساس روايت ابن‌سنان معيار عمده براي بلوغ حيض است.

مفاد اين دسته ازروايات نيز، ترتب‌ صيام، حجاب، اجراي حد، تصميم گيري براي ازدواج و مواخذه و معاقبه، نفي عده - و درحقيقت بخشي از تكاليف، حقوق و حدود - بر حيض شدن مي‌باشد.

بلوغ يا نشانه
مشهور بين فقهاء اين است كه حيض بر خلاف احتلام، علامت و نشانه‌ي بلوغ است، نه خود بلوغ.
 ثمره‌ي آن، اين است كه با حيض شدن دختر، معلوم مي‌شود كه پيش از اين بالغ بوده و لذا بايد عبادت‌هاي فوت شده از زمان بلوغ قضاء نمايد.


اما انصاف اين است كه هر چند ممكن است در واقع چنين باشد، ولي اين سبق زماني تا چه زماني است؟ مگر مي‌توان دختري را كه اولين بار، و با فرض قبل از نه سال خون حيض مي‌بيند، مكلف نمود كه به زمان گذشته برگردد و دست‌كم تكاليف عبادي را قضاء نمايد؟ اين درحالي است كه با حصول شك درتكليف جاي برائت است. 

ب: بارداري
فقهاء شيعه
 و اهل سنت
 در باره‌ي بارداري نيز به مانند حيض سخن گفته و آن را نشانه‌ي بلوغ دانسته‌اند. به اين مسئله در برخي از روايات نيز اشارت يا تصريح شده است، از جمله:

روايت محمد بن مسلم از امام باقر[image: image28.png]


 كه مي‌فرمايد: «التي لاتُحْبل مثلٌها، لاعدّة عليها؛ زني كه امثال او باردار نمي‌شوند، عده ندارد‌».

سند روايت عبارت است از: ابوعلي الاشعري، عن ايوب بن نوح و حميد زياد، عن ابن سماعه جميعاً، عن صفوان. محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم، كه سند خوبي است.

در مصداق اين روايت، گرچه زن يائس و آيس تبادر مي‌كند، ولي دختر نابالغ نيز مصداق ديگر آن است.

و روايت حلبي از امام صادق[image: image29.png]


 كه در باره عده كنيز آميزش نشده مي فرمايد: «إنْ كانت صغيرةً لايتخوّف عليها الحبلَ فليس له عليها عدة؛ اگر كنيز صغير باشد كه بيم حملش نمي‌رود، عده ندارد. سپس مي‌فرمايد: و إنْ كانتْ قد بلغتْ و لم‌تَطمتْ فإنّ عليها العدة؛ ولي اگر بالغ باشد و با وي آميزش نشده باشد، بايد عدّه نگدارد».

سند روايت عبارت است از: الحسين بن سعيد، عن ابن‌ ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي و معتبر است. اين سند به قول صاحب جواهر حسن مثل صحيح است و از نظر دلالت نيز به قرينه‌ي تقابل كودكي و نبود هراس از حبل (بارداري)، با بلوغ، به خوبي روشن مي‌شود كه حبل از نشانه‌هاي بلوغ است.

و روايات ديگر چون: روايت ابن ابي‌يعفور و روايت منصور بن‌حازم از امام صادق[image: image30.png]


،
 و تمام رواياتي كه از صغيره نفي عدّه مي‌كند. و اگر در برخي از روايات، در مورد عدّه نگهداشتن دختر نابالغي كه احتمال آميزش با وي وجود دارد، سفارش شده است، صرف احتياط است.

بلوغ يا نشانه
در اين‌جا نيز همانند موضوع حيض، بحث بلوغ يا نشانه بودن آن مطرح است كه همگي بر نشانه بودن آن اتفاق دارند. حق نيز همين است، لكن ثمره‌ي عملي ندارد، زيرا تا پيش از بروز نشانه بارداري تكليفي متوجه وي نبوده است، و دليلي نداريم كه بايد به هنگام بروز نشانه‌ي بارداري عبادات گذشته را تا زماني قضاء نمايد.

سوم: نشانه‌‌ي قراردادي
روشن است كه تنها نشانه‌‌ي قراردادي براي بلوغ، سال و يا تعيين سنّ معين است. پيش از پرداختن به اين مهم، يادسپاري اين نكته لازم است كه ماهيت سنّ به عنوان نشانه بلوغ، ممكن است يك امر تعبّدي تلقي گردد؛ بدين معني كه شارع خواسته است در كنار پذيرش علائم طبيعي، اماره‌اي نيز جعل كرده باشد، خواه در واقع بلوغ حاصل شده باشد، يا خير؟ اين احتمال نيز وجود دارد كه نشانه بودن سنّ براي بلوغ، به عنوان معيار بلوغ باشد؛ بدين معني كه اگر براي كسي تا سنّ معيني نشان‌هاي بلوغ آشكار نشد، بايد به امر ديگري متوسل شد كه كاشف از بلوغ پنهان است، تا فرد را از صغير بودن خارج، و به سوي مرد بودن، و زن بودن سوق دهد.

با نگاهي به ادله‌ي بلوغ، مي‌توان اين نظريه را تقويت نمود؛ از جمله روايت ابوحمزه‌ي ثمالي كه از امام باقر[image: image31.png]


 مي‌پرسد: چه وقت احكام بر اطفال جاري مي‌شود؟ حضرت مي‌فرمايد: «في ثلاثَ عَشْرَة و أرْبعَ عَشْرةَ؛ سپس مي‌پرسد: اين پسر محتلم هنوز نشده است، مي‌فرمايد: «وإنْ كان لم‌يحتلم، فإنّ الأحكام تَجْري عليه».
 چنان‌كه در روايتي امام صادق[image: image32.png]


 فرمود: «إذا بلغ اشدّه ثلاث عشرة سنة، و دخل في الأربع عشر وجب عليه ما وجب علي المحتلمين، احتلم او لم‌يحتلم».

حكمت سنّ بلوغ
مي‌دانيم كه مسئله بلوغ زيربناي همه تكاليف، حقوق، حدود و كيفرها است كه طبيعت مي‌تواند با هويدا ساختن علائمش، اين واقعيت را به ما نشان دهد، اما در مواردي كه طبيعت نتواند نشان دهد، و يا اعلان طبيعت بنا به شرايط زماني و مكاني متفاوت باشد، اين اقدام شارع در جعل سنّ معينّي به عنوان پايان دوره‌ي طفوليت، مي‌تواند بلوغ را ضابطه‌مند و از پراكندگي و تشتت در آن جلوگيري نمايد.

سال قمري يا شمسي؟
پيش از ورود به بحث لازم است به اين نكته توجه شود كه مراد از سال در اين‌جا، سال قمري است؛ زيرا مدار اعمال در فرهنگ اسلامي به ويژه اعمال عبادي، سال قمري مي‌باشد. چنان‌كه قرآن كريم مي‌فرمايد: «يسئلونك عَنِ الأهلةِ قُلْ هِي مَواقيتُ للناسِ و الحجّ. (بقره: 189). يعني؛ در باره‌ي هلال‌هاي ماه از تو مي‌پرسند، بگو: آن‌ها، بيان اوقات (تقويم طبيعي) براي مردم و تعيين وقت حج است». علامه‌ي طباطبائي در تفسير اين آيه مي‌نويسد: «زمان معين براي انجام فعاليت‌هاي مردم در امور دنيا،  دين و به خصوص حج ماه‌هاي قمري است».
 از اين رو وقتي قرآن كريم مي‌فرمايد: «الحجُّ أشْهُرٌ معلوماتٌ(بقره: 197)». متبادر به ذهن شنونده جز همان ماه‌هاي قمري شوال، ذي‌القعدة و ذي‌الحجة، چيز ديگري نبوده و نيست.  

از ديگر آيات قرآن نيز همين معني برداشت مي‌شود؛ زيرا وقتي مي‌فرمايد: «انّ عدّة الشُهُورِ عِندَاللهِ إثناعَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ الله(توبه: 36)؛ تعداد ماه‌ها نزد خداوند در كتاب الهي، دوازده ماه است». و در جاي ديگر كه از ماه روزه سخن به ميان مي‌آيد، مي‌فرمايد: «شَهْرُ رمضان الذيِ انْزل فيِه القرآن(بقره: 183)»، اين بدان معني است كه رمضان يكي از همان دوازده ماه الهي است. افزون بر آن‌كه در ادامه آيه شهور مي‌فرمايد: مِنها أربَعَة حُرُمٌ. روشن است كه ماه‌هاي حرام جز در سال قمري معني و مفهوم ندارد. و نيز وقتي مي‌فرمايد: «يسئلونك عنِ الشَهْرِ الحَرام قِتالٍ فيه قل قِتالٌ فِيه كبيرٌ(بقره: 216)».

بسا صراحت بيشتر در اين آيه باشد كه مي‌فرمايد:‌ «هُوَ الذِي جعلَ الشمْسَ ضياءً و القَمَر نوراً و قدّرهُ مَنازِلَ لتعْلَمُوا عَدَد السِنِينَ و الحسابِ(يونس: 5)؛ خورشيد را روشنايي و ماه را نور قرار داد، و براي آن منزلگاه‌هايي مقدر نمود، تا عدد سال‌ها و حساب را بدانيد».


همچنين تعبير قرآن به: «ثماني حجج(قصص: 27)»، و نيز عرف عرب عصر نزول قرآن مؤيد اين ديدگاه است.


در روايات نيز به اين مسئله اشارت شده است؛ چنان‌كه در روايت ابوخالد واسطي  ازامام باقر[image: image33.png]


 كه مي‌فرمايد: «انّ السنة اثني عشر شهراً منها اربعة حرم فذلك رجبٌ مفرد، وذوالقعدة و ذوالحجة و المحرم ثلاثة متواليات … ».
در اين روايت به صراحت گفته شده است كه مراد از سنه همان است كه ماه‌هايش رجب و محرم و … است. و اين تنها سال قمري است.

1- سنّ بلوغ پسران
ديدگاه‌ها

در باره‌ي سنّ بلوغ پسران، در ميان دانشمندان اسلامي چند ديدگاه وجود دارد:


يك: چهارده سال. اين ديدگاه ابن جنيد
از فقهاي شيعه مي‌باشد.

دو: پانزده سال. اين ديدگاه مشهور فقهاي شيعه مي‌باشد.
 برخي از فقهاي اهل سنت نيز با آن موافقند؛ از جمله: شافعي‌، احمد حنبل، ابويوسف و اوزاعي.

سه: هفده سال. اين يكي از نظريه‌هاي ابوحنيفه است. 

چهار: هيجده سال. اين ديدگاه ابوحنيفه و مالكيه است.

پنج: نفي نشانه. اين ديدگاه داود
 از فقهاي اهل سنت است.
 دليل اين ديدگاه، حديث رفع القلم است كه تنها به احتلام تصريح كرده و هيچ علامت ديگري را بيان ننموده است.

روايات سنّ بلوغ  پسران
روايات رسيده در باره بلوغ، به طور كلي به چند دسته تقسيم مي‌شود:

دسته‌ي اول: روايات كمتر از ده سال
از اين قبيل است روايات پنج سالگي، شش سالگي، هفت سالگي و هشت سالگي كه در باب نماز و روزه آمده است؛
از جمله روايت معاويه بن وهب كه از امام صادق[image: image34.png]


 مي‌پرسد: «في كَمْ يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين و ست سنين؛ چه وقت كودك به خاطر نماز بازخواست مي‌شود؟ فرمود: در هفت سالگي».

از آن‌جا كه اين دسته از روايات بيانگر آماده سازي كودكان است، از بررسي آن صرف نظر مي‌شود. شاهد اين جمع نيز خود روايات است؛ مثل روايت علوي كه مي‌فرمايد: «علّموا صبيانكم الصلاةَ و خُذوهم بها اذا بلغوا ثماني سنين؛ وقتي بچه‌ها به هشت سالگي رسيدند، نماز را به آن‌ها ياد دهيد و بر آن بازخواستشان (تأديب) كنيد».

دسته‌ي دوم: روايات ده سال
در اين زمينه رواياتي رسيده؛ مثل روايت ابوايوب خزاز كه مي‌گويد: از اسماعيل بن‌جعفر پرسيدم: چه زماني گواهي پسر پذيرفته است؟ گفت: «إذا بلغ عشر سنين …؛ هنگامي كه به ده سالگي رسيد».
 مي‌‌گويد: پرسيدم: در امورش مجاز است؟ گفت: «فإذا كان الغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته؛ هرگاه به ده سالگي برسد امورش جايز و گواهيش پذيرفته است».


و روايت زراره از امام صادق[image: image35.png]


 كه فرمود: «اذا أتي الغلامُ عشر سنين فانّه يجوز أمره له في ماله ما اعتق او تصدّق او أوصي علي وجه معروف و حقّ فهو جائز؛ هنگامي كه پسر ده ساله شد، آنچه صدقه بدهد يا برده‌اي آزاد كند، يا وصيت درستي و حقي نمايد، صحيح است».


سخن اسماعيل بن جعفر كه نمي‌تواند حجّت باشد، و استدلال وي به اين كه عايشه ده ساله بود، قياس درستي نيست، و بر فرض صحت اين روايات مخصوص باب شهادت و وصيت خواهد بود.

دسته‌ي سوم: روايات دوازده سال
مثل روايت طلحة بن زيد از امام صادق[image: image36.png]


 كه مي‌فرمايد: «انّ اولادّ المُسْلِمينَ مُوسُومُونَ عِنداللهِ شافعٌ مشفّعٌ، فَإذا بَلَغُوا إثنتُيْ عَشْرة سنةً كُتِبَتْ لَهُمُ الحَسناتُ، فَإذا بلغُوا الحُلُمَ كُتبتْ عَلَيْهِمُ السيئاتُ؛ فرزندان مسلمين نزد خدا، به شافع مشفع ناميده مي‌شوند. وقتي به دوازده سالگي برسند، حسنات آن‌ها نوشته مي‌شود، و وقتي به حلم برسند، بدي‌هايشان نوشته مي‌شود».


سند روايت عبارت است از: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد بن عيسي، عن محمد بن يحيي، عن طلحه بن زيد. سند مشكلي ندارد. صدوق نيز همين روايت را از طريق محمد بن‌سنان از طلحة بن زيد از امام صادق[image: image37.png]


 نقل كرده است.


و از نظر دلالت، اين روايت هر چند سنّ دوازده را براي محاسبه خوبي‌ها مي‌داند، اما زمان مؤاخذه و محاسبه بدي‌ها را احتلام دانسته و از بيان سنّ ساكت است.

دسته‌ي چهارم: روايات سيزده سال
روايات چندي در اين زمينه وارد شده است مثل روايت عمار ساباطي كه از امام صادق[image: image38.png]


 مي‌پرسد: چه وقت نماز بر پسر واجب مي‌شود؟ آن حضرت در پاسخ مي‌فرمايد: «اذا أتي عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جري عليه القلمُ؛ هنگامي كه به سيزده سالگي رسيد، مگر اين كه پيش از آن محتلم شده باشد كه در اين صورت نماز بر وي واجب و قلم بر وي جاري مي‌شود».
منظور از اجراي قلم، به انتهاء رسيدن زمان رفع القلم است.

و روايت ابن سنان، كه مي‌گويد: پدرم از امام صادق[image: image39.png]


 در باره بلوغ اشدّ سؤال كرد و من در آن‌جا حاضر بودم، امام فرمود: «الإحتلام. قال: فقال: يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها؟ فقال: لا إذا اتتْ عليه ثلاث عشرة سنة كُتبِت له الحسنات و كُتِبت عليه السيئات ، و جاز امره الا انْ‌يكون سفيهاً او ضعيفاً؛ منظور از بلوغ اشدّ احتلام است. مي‌گويد: گفتم: در شانزده و هفده سالگي و اين حدودها محتلم مي‌شود، فرمود: نه، وقتي سيزده ساله شد. در اين زمان خوبي‌ها و بدي‌هايش نوشته مي‌شود، مگر اين كه سفيه يا ضعيف باشد».

سند اين روايت عبارت است از: محمد و احمد ابني الحسن، عن ابيهما، عن احمد بن عمر الحلي عن عبدالله بن‌ سنان.

و روايت ديگر ابن ‌سنان از امام صادق[image: image40.png]


 كه فرمود: «ذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة، كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب؛ وقتي پسر به سيزده سالگي رسيد، خوبي‌هاي او نوشته مي‌شود و بر بدي‌هايش عقاب مي‌شود».

سند روايت عبارت است از: الحسن بن سماعه، عن آدم بياّع اللؤلؤ، عن عبدالله سنان.

و روايت سوم ابن سنان از امام صادق[image: image41.png]


 كه فرمود: «إذا بلغ اشدّه ثلاث عشرة سنة، و دخل في الأربع عشر وجب عليه ما وجب علي المحتلمين، احتلم او لم‌يحتلم، و كُتبَ عليه السيئات و كتب له الحسنات، و جاز له كلّ شيء الاّ انْ‌يكون ضعيفاً او سفيهاً؛ هنگامي كه به بلوغ اشد رسيد و از سيزده سال گذشت و پا به چهارده سالگي گذاشت، هر آنچه بر محتلمين واجب است بر او نيز واجب مي‌شود، چه محتلم بشود يا نشود، و بدي ها و خوبي‌هاي او نيز محاسبه مي‌شود، و همه امور او روا است، مگر اين‌كه ضعيف يا سفيه باشد».

سند اين روايت در وسائل عبارت است از: محمد بن علي بن الحسين، عن الحسن بن بنت الياس (حسن بن علي بن زياد الوشاء)، عن عبدالله بن سنان.

بررسي
عمار ساباطي، گرچه فطحي مذهب است، اما روايتش از نظر سند موثق است، و از اين جهت مشكل ندارد؛ ليكن روايات عمار از جهت ديگر دچار مشكل است و آن‌ اين ‌كه دچار تشويش و اضطراب است؛ و از اين رو شيخ طوسي مي‌گويد: به روايتي كه عمار به تنهايي آن را نقل كرده باشد نمي‌توان عمل نمود.

از سوي ديگر به فرض درستي روايت و دلالت آن بر مدعي، اين دلالت بدوي است؛ زيرا با توجه به روايات مستفيض پانزده سال، بايد اين روايات را حمل بر احتلام و يا انبات و إشعار در اين سنّ نمود.


سه روايت ابن سنان، گرچه طريق آن‌ها مختلف باشد، ليكن در حقيقت يك روايت است. افزون بر اين ‌كه سياق روايت اول و دوم، با توجه به سؤال راوي مبني حصول بلوغ در شانزده و هفده سالگي، و پاسخ امام، بيانگر اين است كه نبايد منتظر اين مقدار از سنّ بماند؛ بلكه ممكن است در سيزده سالگي نيز به بلوغ برسد.

روايت سوم ابن سنان، از نظر سند معتبر است؛ زيرا گرچه در سند وسائل الشيعه حسن بن علي وشاء وجود دارد، اما طريقي كه در خصال آمده، عبارت است از: محمد بن يحيي العطار، عن احمد بن محمد بن عيسي، عن احمد بن محمد ابي‌نصر البزنطي، عن ابي‌الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن عبدالله بن سنان. ولي با توجه به روايات پانزده سال، اين روايات را نيز بايد حمل بر بروز ديگر علايم چون انبات و اشعار نمود.

دسته‌ي پنجم: روايات بين سيزده و چهارده سال
روايت ابوحمزه‌ي ثمالي از امام باقر[image: image42.png]


 مي‌پرسد: چه وقت احكام بر اطفال جاري مي‌شود؟ حضرت مي‌فرمايد: «في ثلاثَ عَشْرَة و أرْبعَ عَشْرةَ؛ در سيزده سالگي، و (يا) در چهارده سالگي».
 سپس مي‌پرسد: اين پسر هنوز محتلم نشده است، مي‌فرمايد: «و إنْ كان لم‌يحتلم، فإنّ الأحكام تَجْري عليه؛ يعني اگرچه محتلم نشده باشد، احكام بر وي جاري مي‌شود».

بررسي
تعبير به در سيزده و چهارده سالگي در اين روايت و مانند آن، كه با ترديد بيان شده است، خود مشكل آفرين است: چرا كه قانون‌گذار اگر واقعاً در مقام تشريع است و مي‌خواهد در كنار علايم طبيعي، نشانه‌اي ديگر قرار دهد، ترديد معني ندارد؛ زيرا باعث تحيّر فرد مي‌باشد. بنابر اين دو راه براي حلّ اين مشكل مي‌توان ارائه داد: يكي اين‌كه منظور بيان تقريبي سنّ بلوغ جنسي باشد؛ چرا كه افراد مختلف‌اند. ديگر اين‌كه بيانگر اتمام حدّاقل سال كمتر و ورود به سال بيشتر باشد، و در اين روايت اتمام سيزده سال و ورود به چهارده سالگي ملاك باشد كه در اين صورت همانند روايات سيزده سال مي‌باشد.

دسته‌ي ششم: روايات بين چهارده و پانزده سال
مثل حديث معاويه بن وهب كه مي‌گويد: از امام صادق[image: image43.png]


 پرسيدم: در چند سالگي پسر به خاطر روزه بازخواست مي‌شود؟ آن حضرت فرمود: «ما بينَه و بينَ خمس عشرة سنة و اربعُ عشرة سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعهُ؛ بين پانزده سال و چهارده سال، البته اگر پيش از آن نيز روزه گرفت، او را آزاد بگذار».


سند اين روايت عبارت است از: محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن ايوب، عن معاوية بن وهب.


و روايت ديگر معاويه بن وهب كه مي‌گويد: از امام صادق[image: image44.png]


 پرسيدم در چند سالگي پسر به خاطر نماز بازخواست مي‌شود؟ آن حضرت فرمود: «فيما بين سبع سنين و ستّ سنين؛ بين شش و هفت سالگي».
 پرسيدم: در چند سالگي نسبت به روزه مؤاخذه مي‌شود؟ فرمود: «فيما بينَ خمس عشرة او اربعُ عشرةَ سنة، و إن صام قبل ذلك فدعهُ؛ در پانزده يا چهارده سالگي، البته اگر پيش از آن نيز روزه گرفت، او را آزاد بگذار».


سند اين روايت عبارت است از: محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن عباس بن معروف، عن حماد بن عيسي، عن معاوية بن وهب.


اين دو روايت در واقع يك روايت است كه از دو طريق نقل شده است و سند آن معتبر است. از نظر دلالت، با توجه به مدت يك ‌سال براي طول بلوغ، منظور اين است كه با اتمام چهارده سال و ورود به پانزده سال بالغ مي‌شود. كه در اين صورت نشانه قراردادي است. و احتياط و استصحاب اقتضاء مي‌كند كه با اتمام پانزده سال بلوغ قطعي حاصل شود.

شايد هم منظور اين باشد كه پسر، بين چهارده و پانزده سال، با احتلام يا نشانه‌اي ديگر بالغ مي‌شود كه بيانگر نشانه طبيعي است. 

دسته‌ي هفتم: روايات پانزده سال
رواياتي كه بر تعيين پانزده سالگي دلالت مي كند، عبارت است از: 

روايت صحيح حمران از امام باقر[image: image45.png]


، كه مي‌گويد: از آن حضرت پرسيدم: چه وقت غلام (جوان) مؤاخذه و بر وي حدود كامل جاري مي‌شود؟ فرمود: «إذا خرج عنه اليُتْمُ و أدرك. قلت: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: إذا احتَلَمَ او بلغ خمس عشرة سنة، او اشْعَرَ او أنْبَتَ قبل ذلك. اُقيمتْ عليه الحُدودُ التامة و أخِذَ بها و أخذتْ‌لُهُ؛ وقتي از يتيمي خارج شود و درك كند. پرسيدم: آيا حد و مرزي دارد تا به آن شناخته شود؟ فرمود: وقتي محتلم شود، يا پانزده ساله گردد، يا پيش از آن شعر
پيدا كند، يا مو (بر وي) برويد، حدّ بر او اقامه مي‌شود، و خود بازخواست، و ديگري نيز به خاطر او مؤاخذه مي‌شود».
 و ذيل همين روايت كه مي‌فرمايد: «و الغلام لايجوز أمرُه في الشراء و البيعِ و لايخرج عنها اليتم، حتي يبلغ خمس عشرة سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك؛ خريد و فروش پسر درست نيست، و از يتيمي خارج نمي‌شود، تا اين‌كه به پانزده سالگي برسد، يا محتلم شود، يا مو بر صورت يا بر عانه‌ي او برويد».

سند اين روايت عبارت از: محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن عبدالعزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران (ابن اعين). سند اين روايت معتبر است.

و ديگري روايت يزيد كناسي از امام باقر[image: image46.png]


 كه مي‌فرمايد: «إنّ الغلام إذا زوجّه ابوه و لم‌يدرك، كان بالخيار إذا ادرك و بلغ خمس عشرة سنة او يشعر في وجهه او ينبت في عانته…؛ اگر پدري پسرش را پيش از آن‌كه دركي داشته باشد، زن بدهد، پسر وقتي به حد فهم و درك رسيد، يا پانزده ساله شد، يا در صورت وي، يا بر عانه او مو روييد، مي‌تواند نپذيرد».

سند اين روايت عبارت است از: الحسن بن محبوب، عن ابي ايوب الخزاز، عن بريد (يزيد) الكناسي كه سند معتبري است 

بررسي
مجموع رواياتي كه بر پانزده سالگي دلالت مي‌كند، همين دو روايت است كه هم از نظر سند معتبر است و هم از نظر دلالت هيچ مشكلي ندارد، و در مسئله‌ي انبات نيز بدان استناد شده ‌است.

آري صاحب جواهر در اين زمينه، به بيش از ده روايت استناد و استدلال مي‌كند، ولي بايد توجه داشت كه تنها همين دو روايت حمران و كناسي است، ‌كه تصريح به مطلوب دارد؛ چرا كه روايت دوم كناسي، هم از نظر سند و هم از نظر متن متحد با روايت اول او است. روايت ابن محبوب همان روايت حمران است كه به علت وجود ابن محبوب در سلسله‌ي سند، به روايت ابن محبوب تعبير كرده است، و دو روايت معاويه بن وهب، همان رواياتي است كه در دسته‌ي ششم نقل كرديم، و خبر مقنع و روايت خصال مرفوعه مي‌باشد.


پس از آن‌كه روايات ديگر توجيه شدو يا از كار افتاد، بي ترديد روايات پانزده سال كه هم از نظر سند بهتر و هم از نظر دلالت صريح‌تر است كارآمد خواهد بود، و سنّ بلوغ را تعيين مي‌نمايد. افزون بر اين ‌كه اين دسته از روايات خود شاهد جمعي بر ديگر روايات مي‌باشد.

از سوي ديگر اين روايات سن بالاي پانزده سال را نيز نفي مي‌كند، بخصوص اين‌ كه در برخي از روايات مثل روايت اول ابن ‌سنان در باره‌ي بلوغ اشدّ كه مي‌پرسد: «يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها؟ فقال: لا».
 خود دليلي است بر تعيين سنّ در پانزده سالگي پسر.

از اين جهت روايات بالاي پانزده سال، يا مردّد بين پانزده و شانزده مثل مرفوعه‌ي عباس بن عامر از امام صادق[image: image47.png]


 را كه مي‌فرمايد: «يؤدّب الصبي علي الصوم ما بين خمس عشرة سنة الي ستة عشرة سنة».
 بر فرض تصحيح سند، بايد به پانزده سال برگرداند؛ بدين معني كه منظور اتمام پانزده سال مراد باشد.

يك پرسش و پاسخ آن
در اين‌جا ممكن است اين سؤال مطرح شود كه در ميان روايات مربوط به بلوغ، رواياتي وجود دارد كه بلوغ را تنها به احتلام، يا قوّت و نيروي فرد مي‌داند؛ مثل روايت ابوبصير از امام صادق[image: image48.png]


 كه فرمود: «علي الصبي اذا احتلم الصيام؛ بر پسر وقتي محتلم شد روزه واجب است»،
 و روايت اسحاق بن عمار از امام صادق[image: image49.png]


 كه فرمود: «إذا اطاق الصبي الصوم، وجب عليه الصيام؛ هنگامي كه صبي طاقت روزه گرفتن دارد، صوم بر او واجب است».
 و نيز روايت سماعة كه از امام صادق[image: image50.png]


 مي‌پرسد: پسر كي بايد روزه بگيرد؟ آن حضرت مي‌فرمايد: «إذا قوي علي الصوم؛ هنگامي كه طاقت دارد».


در خصوص اين دسته از روايات بايد گفت: روايت اول را مي‌توان بر احتلام پيش از پانزده سال حمل كرد، و روايت دوم بر مواردي حمل مي‌شود كه فرد واقعاً طاقت انجام برخي از تكاليف چون روزه را ندارد، و تكليف به عنوان عسر و مشقت از وي برداشته شده است.

رأي اهل سنت
همان‌ گونه كه پيش از اين نيز گفته شد، حنبلي‌ها و شافعي‌ها از اهل سنت، در اين مسئله با شيعه هم رأي و نظرند؛ ولي برخي ديگر مانند ابوحنيفه و مالك و داود ظاهري، رأي ديگري دارند: رأي ابوحنيفه و مالكيه بر هفده و هيجده سال است. مالك پيشواي مالكيان و داود، به طور كلي نقش سنّ در بلوغ را انكار كرده، و به ديگر علائم بسنده نموده‌اند.

عمده دليل ابوحنيفه فقدان نصّ و اتفاق، و دليل مالكيه و ظاهريه، حديث رفع القلم است كه تنها به احتلام اشارت كرده است.

نقد و بررسي
اين ‌كه ابوحنيفه مي‌گويد: نصّ و توقيفي نداريم، ابن قدامه پاسخ داده، مي‌نويسد: استدلال و استناد ما روايت عبدالله بن‌ عمر است كه مي‌گويد: «عُرِضْتُ علي رسول‌الله[image: image51.png]


 و انا ابن اربع عشر سنة فلم‌يُجِزْني في القتال، و عرضت عليه و انا ابن خمس عشرة فأجازني».

بيهقي نيز اين قضيه را از طرق مختلف و با تعابير گوناگون نقل كرده است؛‌ از جمله: «عرضني رسول‌الله يوم اُحد في القتال و أنا اربع عشر سنة فلم‌يجزني، فلمّا كان يوم الخندق و أنا ابن خمس عشرة فأجازني؛ در جنگ احد كه چهارده ساله بودم بر پيامبر[image: image52.png]


 عرضه شدم، به من اجازه شركت در جنگ نداد؛ ولي در جنگ خندق كه پانزده ساله شدم، به من اجازه جنگ داده شد.

ابن قدامه سپس مي‌افزايد: اين روايت متفق‌عليه
 است.

دليل ديگر، روايت انس از پيامبر[image: image53.png]


 است كه سن بلوغ را به صراحت پانزده سال اعلام كرده و ‌فرمود: «إذَا اسْتكْمَلَ المولُودُ خَمْسَ عَشَرَ سَنَةَ كُتِبَ مَا لَه و مَا عَليهِ و أخِذَتْ مِنه الحُدودُ؛ وقتي بچه پانزده ساله شد، هرچه به سود يا زيان او باشد نوشته، و حد بر وي جاري مي‌شود».
بيهقي نيز نقل مي‌كند كه «الصبي اذا بلغ خمس عشرة اقيمت عليه الحدود؛ بچه وقتي به پانزده سالگي مي‌رسد، حد بر او اقامه مي‌شود».
از اين رو بسياري چون: شافعي، احمد، سفيان ثوري، ابن المبارك و اسحاق، به پانزده سال نظر دارند.

در پاسخ كساني كه مي‌گويند: چون در روايت رفع القلم، سخن از سنّ نيامده، پس سنّ نقشي ندارد، بايد گفت: اين روايت هيچ دلالتي بر انحصار علامت بلوغ به احتلام ندارد، بلكه به احتلام به عنوان نشانه نام برده است. و اگر در اين روايت از احتلام نام برده است، در روايات ديگر از جمله روايت انس به علامتي ديگر اشارت كرده است. 

2- سنّ بلوغ دختران
پيش از ورود به بحث لازم است به اين نكته‌ اشارت شود كه طبيعت امر اقتضاء مي‌كند كه با توجه به اشتراك زن و مرد در تكاليف و خطابات روايي و قرآني، زمينه‌ي تكليف نيز مشترك باشد، لكن صراحت روايات مستفيض بلكه متواتر، داوري عرف، و يافته‌هاي علمي گواه تفاوت بين پسر و دختر است.


مي‌نويسند: اگر دختر از نظر رشد جسمي متوسط و متعادل باشد، اولين عادت ماهانه‌اش در سيزده سالگي خواهد افتاد … رشد پسر بچه براي رسيدن به مرحله‌ي بلوغ كندتر است، و ممكن است تا حدود سن پانرده سالگي هم بالغ نشود.
 ديگري مي‌نويسد: بلوغ مرحله‌اي از رشد و تكامل است. اين مرحله براي دختران بين 12تا 21 سالگي، و براي پسران بين 13 تا 22سالگي است.


اين مطالب با قطع نظر از هر گونه داوري، بايد گفت: بيانگر تفاوت و فاصله‌ي زماني در بلوغ پسر و دختر است.

ديدگاه‌ها
در باره‌ي سن بلوغ دختران نيز همانند سن بلوغ پسران ميان علماي اسلام نظريات متعددي وجود دارد؛ از جمله:

يك: نه سال. اين ديدگاه مشهور فقهاي شيعه مي‌باشد.

دو: ده سال. اين ديدگاه شيخ طوسي در مبسوط، ابن ادريس،‌ و ابن فهد حلي، ابن حمزه از فقهاي شيعه مي‌باشد.

سه: سيزده سال. اين ديدگاه برخي از امروزيان است.

چهار: پانزده سال. اين نظر شافعي‌ها، حنبلي‌ها، اوزاعي و ابويوسف از اهل سنت است.
 

پنج: هفده سال. اين رأي ابوحنيفه پيشواي حنفيان است، و به مالكيه نيز نسبت داده‌اند.

شش: نفي نشانه. اين سخن داود ظاهري و مالك پيشواي مالكيه است.

روايات سنّ بلوغ  دختران
روايات رسيده در باره بلوغ دختران، به طور كلي به چند دسته تقسيم مي‌شود:

دسته‌ي اول: روايات كمتر از نُه سال
مثل روايت حسن بن راشد از امام عسكري[image: image54.png]


 كه فرمود: «اذا بلغ الغلام ثماني سنين، فجائز امره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود، و اذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك؛ هرگاه پسر به هشت سالگي رسيد، روا است كه در باره مالش تصميم بگيريد،‌ و تكاليف بر وي واجب، و حدود در باره‌ي وي جاري مي‌شود».


سند روايت به خاطر عبدي (سفيان بن مصعب) ضعيف است، و از نظر دلالت به قرينه‌ي بلوغ پسر در هشت سالگي با مشكل رو به ‌رو است، و بر فرض تصحيح روايت، حمل بر تمرين و آموزش مي‌شود.‌

دسته‌ي دوم: روايات نُه سال
روايات نُه سال فراوان است كه تعدادي از آن‌ها عبارت است از:

1- روايت يزيد كناسي كه مي‌گويد از امام باقر[image: image55.png]


 پرسيدم چه وقت پدر مي‌تواند بدون مشورت با دخترش او را تزويج نمايد؟ فرمود: «إذا جازت تسع سنين، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان لها الخيار اذا بَلغتْ تسع سنين؛ هنگامي كه به نُه سالگي رسيد. پس اگر قبل از نه سال او را ازدواج دهد، او مي‌تواند به هنگام نه سالگي ازوداج را نپذيرد».
 سپس از آن حضرت سؤال كردم: آيا با نه سالگي حدود بر وي اقامه مي‌شود، و آيا بازخواست مي‌گردد، در حالي كه هنوز به حد زنان نرسيده و مانند آنان حيض نمي‌بيند؟ فرمود: «نعم اذا دخلت علي زوجها و لها تسع سنين ذَهَبَ عنها اليُتْم و دُفِع اليها مالُها، و أقيمت الحدود التامة عليها و لها؛ آري، هنگامي كه بر شوهر خود وارد شد و نه ساله شد، از يتيمي خارج مي‌شود و مالش در اختيارش قرار مي‌گيرد، و حدود كامل بر او و به سود او اقامه مي‌شود».

سند روايت عبارت است از: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن المحبوب، عن ابي‌ايوب الخزاز، عن بريد (يزيد) الكناسي، كه سند خوبي است.

2- روايت ديگر يزيد كناسي از امام باقر[image: image56.png]


 كه فرمود: «الجارية اذا بلغت تسعَ سنين ذهب عنها اليُتْمُ و زوّجت، و اقيمتْ عليها الحدودُ التامةُ لها و عليْها؛ دختر هنگامي كه به نه سالگي رسيد از يتيمي خارج مي‌شود، مي‌تواند ازدواج كند، حد كامل بر وي اقامه مي‌شود، خود وي و ديگران به خاطر وي مؤاخذه مي‌شوند».

سند اين روايت عبارت است از محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن بن المحبوب، عن ابي‌ايوب الخزاز، عن يزيد الكناسي و معتبر است.

3- روايت ابن ‌سنان از امام صادق[image: image57.png]


 كه فرمود: «إذا بلغت الجارية ‌تسع سنين فكذلك (كتبت لها الحسنة و كتبت عليها السيئة و عوقبت) و ذلك لانها تحيض لتسع سنين؛ وقتي دختر به نه سالگي رسيد خوبي‌هاي او نوشته مي‌شود و بر بدي‌هايش عقاب مي‌شود؛ زيرا در نه سالگي حيض مي‌شود».

سند روايت از (طريق شيخ) عبارت است از: احمد بن حمدون، عن ابيطالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعه، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبدالله بن سنان.


4- روايت حلبي از امام صادق[image: image58.png]


 كه مي‌فرمايد: «مَنُ وطئ إمرأته قبل تِسع سنين فأصابها عيبٌ فهو ضامنٌ؛ كسي كه با زني قبل از نه سالگي آميزش كند، و زن معيوب شود، ضامن است».

سند اين روايت عبارت است از: كليني (از طريق خود)، عن محمد بن «ابي» خالد، عن ابن ابي‌عمير، عن حماد، عن الحلبي، كه معتبر است.

 
و نيز روايت ديگر حلبي از آن حضرت با تعبير: «من دخل بإمرأة قبل أن‌تبلغ تسع…».


5- روايت حمران از امام باقر[image: image59.png]


 كه مي‌گويد: «قلت: فالجاريَةُ متي تجِبُ عليها الحدودُ التامةُ و تُؤخَذُبها و يؤخَذُلَها؟ قال: انّ الجاريةَ ليستْ مِثْلُ الغُلامِ، انّ الجارية اذا تزوّجت و دُخِل‌َبها و لها تسعُ سنين ذهب عنها اليُتْمُ و دفع اليها مالُها، و جاز أمرُها في الشراءِ و البيعِ، و اقيمتْ عليها الحدودُ التامةُ و اُخِذَ لها و بها؛ پرسيدم: چه زماني بر دختران حدّ جاري مي‌شود، خود بازخواست و ديگري نيز يه خاطر وي مؤاخذه مي‌شود؟ فرمود: دختر مثل پسر نيست. دختر وقتي ازدواج كند، و با او آميزش شود و نه سال داشته باشد، از يتيمي خارج مي‌شود، مالش به وي داده مي‌شود، مي‌تواند خريد و فروش كند، حد كامل بر وي اقامه مي‌شود، خود وي و ديگران به خاطر وي مؤاخذه مي‌شوند».


اين همان روايتي است كه در مسئله‌ي انبات مورد بررسي قرار گرفت، و گفته شد كه روايت صحيح و سند آن معتبر است.


6- مرسله‌ي شيخ صدوق از امام صادق[image: image60.png]


 كه فرمود: «اذا بلغت الجارية تسع سنين، دُفع اليها مالُها، و جاز امرها في مالها، و اقيمت الحدود التامّة لها و عليها؛ دختر هنگامي كه به نه سالگي رسيد، مالش به او تحويل مي‌شود، و مي‌تواند در باره‌ي مال خود تصميم بگيرد، و حد كامل بر وي و به خاطر او جاري مي‌شود».


7- روايت محمد بن هاشم (هشام) از امام كاظم (ابوالحسن الأول) كه مي‌فرمايد: «اذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين، فليست مخدوعة؛ هرگاه دختر نه ساله‌اي، ازدواج كند، فريب خورده نيست».
 


سند اين روايت عبارت است از: محمد بن الحسن باسناده (محمد بن محمد بن نعمان و الحسين بن عبيدالله، و احمد بن عبدون كلهم، عن احمد بن محمد بن الحسن، عن ابيه عن (محمد بن الحسن) الصفار، عن موسي بن عمر، عن الحسن بن‌ يوسف، عن نصر، عن محمد بن هاشم.


8- روايت ابن‌ ابي‌عمير از امام صادق[image: image61.png]


 كه مي‌فرمايد: «حدّ بلوغ المرأة تسع سنين؛ حد بلوغ زنان (دختران) نه سالگي است».


سند اين روايت عبارت است از: صدوق (في الخصال) عن ابيه، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن محمد بن ابي‌عمير، عن غير واحد، گرچه در بدو امر با مشكل روبرو است، اما در مجموع مي‌توان قبول كرد.

روايات ديگري نيز در اين باره وجود دارد؛ مثل روايت عمار سجستاني از امام صادق[image: image62.png]


،
 روايت عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق[image: image63.png]


،
 روايت حلبي از امام صادق[image: image64.png]


،
 روايت حمران و روايت يعقوب بن يزيد از امام صادق[image: image65.png]


 و روايت بريد بن معاويه از امام باقر[image: image66.png]



 كه به دليل كثرت روايات نقل شده، از بيان آن‌ها خودداري مي‌شود.
بررسي
دو روايت كناسي كه در وسائل الشيعه آمده و صاحب جواهر نيز به عنوان دو روايت بدان استدلال و استناد نموده است، در حقيقت يكي است؛ زيرا هم از نظر سند، و هم از نظر متن متحد است؛ ولي به هر صورت سند آن معتبر مي‌باشد.


روايت ابن سنان، به دليل اين‌كه حسن بن (محمد بن) سماعه واقفي مذهب است، با مشكل رو به ‌رو است، اما موثق مي‌باشد و از نظر دلالت نيز مشكلي ندارد، مگر تعليلي كه براي آن ذكر شده است؛ زيرا اين تعليل بيانگر آن است كه بلوغ همان تحيّض (حيض شدن) است نه سنّ. در نتيجه معناي آن چنين مي‌شود: دختري كه در نه سالگي حيض ببيند مكلف است. كه اين خود نشانه‌ي طبيعي و تكليف فردي است. آري، اگر گفتيم: چون در نه سالگي، ممكن است دختران حيض ببينند، پس نشانه‌ي قراردادي نيز همين سنّ است، مي‌توان براي نوع دختران تعيين سنّ نمود. 


در خصوص روايت حمران پيش از اين بحث شد و گفته شد كه روايت صحيح است نه از نظر سند مشكلي دارد، نه از نظر دلالت. تنها مشكلي كه در دلالت اين روايت وجود دارد، عطف تزويج، دخول و نه سال بر يكديگر است كه اگر مجموع اين امور سه‌گانه شرط باشد، قضيه شكل ديگري پيدا مي‌كند. مگر آن‌كه به عنوان تاكيد بر بلوغ تلقي شود، نه به عنوان شرط، يعني وقتي ازدواج كرد و نه ساله شد، دخول نيز صورت مي‌گيرد.


در خصوص مرسله‌ي صدوق، بايد گفت: با توجه به تعبير «قال» در حكم روايت مسند است و مشكلي نخواهد داشت.


روايت ابن هاشم، به دليل توثيق نشدن حسن بن‌يوسف و محمد بن‌هاشم معتبر نيست.


روايت ابن ابي‌عمير، سند صحيح و معتبر ندارد، ولي چون وي از جمع كثيري (غيرواحد) نقل مي‌كند، و بسيار بعيد است كه شخصيت بزرگ و جليل القدري چون ابن ابي‌عمير از گروهي نقل كند كه هيچ‌كدام ثقه نباشند. به هر صورت اين روايت قابل پذيرش و از نظر دلالت صريح‌ترين روايت مي‌باشد.

دسته‌ي سوم: روايات مردّد بين نه و ده سال
مثل روايت زراره از امام باقر[image: image67.png]


 كه مي‌فرمايد: «لايدخل بالجاريةِ حتّي يأتيَ لها تِسعُ سنين او عشرة سنينَ؛ با دختر قبل از نه يا ده سالگي آميزش نمي‌شود».


سند اين روايت عبارت است از: عن صفوان، عن موسي بن بكر، عن زراره. شيخ طوسي نيز همين روايت را با اين سند: «عن عدة من اصحابنا (علي بن محمد بن علان و محمد بن ابي‌عبدالله و محمد بن الحسن و محمد بن عقيل الكليني) عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمد بن ابي‌نصر، عن عبدالكريم بن‌عمرو»  از ابو‌بصير از آن حضرت نقل كرده است.
 


نكته‌اي كه در دلالت اين روايت وجود دارد اين‌كه منظور از، «لايدخل» گرچه فعل نفي است، اما منظور آن نهي است و در حقيقت نهي به لسان نفي است. به هر صورت، از آميزش قبل از نه سال منع نموده است. 

بررسي
اين روايت از نظر سند، به دليل وجود موسي بن بكر كه واقفي توثيق نشده، محل اشكال است. در طريق ديگر نيز عبدالكريم بن عمرو واقفي توثيق شده وجود دارد، كه بر فرض تصحيح آن، ملحق به روايات نُه سال است، چراكه از نظر دلالت، چنان‌كه پيش از اين نيز گفته شد، با توجه به مدت يك ‌سال براي طول بلوغ، منظور اين است كه با اتمام نه سال و ورود به ده سال بالغ مي‌شود كه در اين صورت نشانه قراردادي است و احتياط و استصحاب اقتضاء مي‌كند كه با اتمام نه سال بلوغ قطعي حاصل شود. اين احتمال نيز هست كه بين نه و ده سال، با نشانه‌اي ديگر بالغ ‌شود كه بيانگر نشانه‌ي طبيعي است.

دسته‌ي چهارم: روايات ده سال
مثل روايت غياث بن ابراهيم از امام صادق[image: image68.png]


 كه ازعلي[image: image69.png]


 نقل مي‌كند كه فرمود: «لاتوطأ جارية لأقلّ من عشر سنين، فإن فعل فعيبتْ فقد ضمن؛ نبايد پيش ار ده سالگي با دختر آميزش شود، و اگر كسي چنين كند و عيبي به وجود آيد، ضامن است».


سند اين روايت عبارت است از: محمد بن يعقوب باسناده، عن محمد بن ابي‌خالد، عن محمد بن يحيي، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن ابيه. اين سند مخدوش است.


 و نيز روايت اسماعيل بن جعفر كه مي‌گويد: «انّ رسول الله دخل بعايشةَ و هي بنت عشر سنين و ليس يدخلُ بالجارية حتي تكونَ إمرأة؛ هنگامي كه پيامبر[image: image70.png]


 با عايشه آميزش نمود، عايشه ده ساله بود، و اين در حالي است كه پيامبر[image: image71.png]


 با غير زن آميزش نمي‌كند».

بررسي
روايت غياث بن ابراهيم، از نظر سند با مشكل رو به رو است، چراكه در سلسله‌ي سند محمد بن ابي‌خالد قرار دارد و وي توثيق نشده است. سخن اسماعيل بن جعفر نيز نمي‌تواند مستند ديدگاه ده سالگي باشد؛ زيرا اگر كلام نقل شده، سخن خود وي باشد، حجيت ندارد، و اگر از پيامبر[image: image72.png]


 نقل مي‌كن،د روايتش مرسله و فاقد اعتبار است. و به فرض كه سند آن تصحيح شود، تاب مقاومت در برابر روايات نه سالگي را ندارد. افزون بر اين‌كه ممكن است گفته شود مفاد اين روايت انجام آميزش پيامبر[image: image73.png]


 در ده سالگي است، نه منع از آميزش در نه‌ سالگي.

اين سخن نيز جاي دارد كه گفته شود: روايت بر اتمام نه سال، و ورود به ده سال دلالت دارد.

دسته‌ي پنجم: روايات سيزده سال
در اين زمينه به چند روايت استدلال و استناد شده است:

1- روايت عبدالله ابن سنان كه مي‌گويد: پدرم از امام صادق[image: image74.png]


 در باره‌ي بلوغ اشدّ سؤال كرد و من هم در آن‌جا حاضر بودم. امام فرمود: «الإحتلام. قال: فقال: يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها؟ فقال: لا إذا اتتْ عليه ثلاث عشرة سنة كُتبِت له الحسنات و كُتِبت عليه السيئات، و جاز امره الا انْ‌يكون سفيهاً او ضعيفا؛ منظور از بلوغ اشدّ احتلام است. مي‌پرسد: در شانزده و هفده سالگي و اين حدودها محتلم مي‌شود؟ فرمود: نه، وقتي سيزده ساله شد. در اين زمان خوبي‌ها و بدي‌هايش نوشته مي‌شود، مگر اين‌كه سفيه يا ضعيف باشد».

سند اين روايت عبارت است از: محمد و احمد ابني الحسن، عن ابيهما، عن احمد بن‌ عمر الحلبي عن عبدالله بن ‌سنان، و به فرضي كه مشكل نداشته باشد، از نظر دلالت قابل قبول نيست.

2- روايت ابوحمزه ثمالي كه از امام باقر[image: image75.png]


 مي‌پرسد: چه وقت احكام بر صبيان (اطفال) جاري مي‌شود؟ حضرت مي‌فرمايد: «في ثلاثَ عَشْرَة و أرْبعَ عَشْرةَ؛ در سيزده سالگي، و (يا) در چهارده سالگي».

3- روايت موثقه عمار ساباطي كه از امام صادق[image: image76.png]


 مي‌پرسد: چه وقت نماز بر پسر واجب مي‌شود؟ آن حضرت در پاسخ مي‌فرمايد: «اذا أتي عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جري عليه القلمُ، و الجارية اذا أتي لها ثلاث عشرة سنة، او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جري عليها القلم؛ هنگامي كه به سيزده سالگي رسيد، مگر اين كه پيش از آن محتلم شده باشد، كه در اين صورت نماز بر وي واجب و قلم بر وي جاري مي‌شود، و بر دختر نيز در سيزده سالگي، نماز واجب مي‌شود، مگر آن‌كه پيش از آن حيض شده باشد كه در اين صورت نماز واجب و قلم بر وي جاري مي‌شود».

بررسي
استدلال به دو روايت نخست مبتني بر اين است كه منظور از صبيان تنها پسر نباشد، بلكه شامل دختر هم بشود و احتلام نيز مشترك بين پسر و دختر باشد كه به قرينه‌ي اين كه بلوغ اشد، مخصوص پسر نيست، احتلام آن نيز منحصر به پسران نمي‌باشد؛ لكن با دقت بيشتر و به قرينه‌ي «في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها»، معلوم مي‌شود كه اين حدّ سني مربوط به پسران است. افزون بر اين‌كه روايت دوم را كه از روايات مردّد است، بايد به نحوي به روايات معيّن برگرداند.

در خصوص روايت عمار بايد گفت:

1- عمار ساباطي فطحي مذهب است، ولي به دليل توثيقي كه از وي شده است، روايتش موثق است؛
 ليكن بسياري از بزرگان، به روايتي كه عمار منفرداً (به تنهايي) آن را نقل كرده باشد، عمل نمي‌كنند.
 

2- روايات عمار از جهت ديگر نيز با مشكل رو به رو است و آن‌ اين‌كه دچار تشويش، اضطراب و خطاي در لفظ و معني است. از اين رو فيض كاشاني و علامه‌ي مجلسي به روايات عمار عمل نمي‌كردند.
 البته بناي آقاي خويي اين بوده است كه، به روايات عمار عمل شود؛ زيرا اشتباهاتش در حدي نيست كه روايت را از درجه‌ي اعتبار ساقط كند. 

3- بر فرض تصحيح سند، دلالت روايت مخدوش است؛ زيرا هم سن بلوغ پسر را سيزده سال مي‌داند و هم سن دختر را. اگر بنا هست به بخش دوم روايت عمل شود، مي‌بايست به بخش نخست آن نيز عمل نمود، و اين خلاف اجماع مي‌باشد؛ زيرا كسي از اماميه و بلكه كسي از اهل سنت سن بلوغ پسر را سيزده سال نمي‌داند. 

4- بر فرض صحت دلالت، اين روايت نمي‌تواند در برابر روايات نه سال كه از نظر كمي بيشتر(بيش از ده روايات)، و از نظر كيفي بهتر (صريح‌تر) است، عرض اندام نمايد.

بنابر اين بدون هيچ ترديدي، بايد گفت: بر اساس روايات معتبر رسيده از امام باقر[image: image77.png]


 و صادق[image: image78.png]


، سنّ بلوغ دختر نه سال تمام قمري مي‌باشد.

نقد ديدگاه اهل سنت
پيش از اين گفته شد: سنّ بلوغ دختر از نظر شافعيه و حنابله پانزده سال، و در رأي ابوحنيفه هفده سال است، كه اين رأي به مالكيه نيز نسبت داده‌اند.
عمده دليل شافعيه و حنبلي‌ها كه در مقابل حنفي‌ها و مالكي‌ها قرار دارند، دو چيز است:

1. روايت. منظور حديث ابن‌عمر است كه مي‌گويد: در چهارده سالگي اجازه‌ي جهاد به من داده نشد، ولي در پانزده سالگي اجازه داده شد. و نيز حديث استكمال خمس‌عشر است، كه پيامبر[image: image79.png]


 فرمود:‌ «إذَا اسْتكْمَلَ المولُودُ خَمْسَ عَشَرَ سَنةَ كُتِبَ مَا لَه و مَا عَليهِ و أخِذَتْ مِنه الحُدودُ؛ هرگاه كودك به پانزده كامل برسد، آن‌چه به سود و زيان او است نوشته مي‌شود، و حد بر وي جاري مي‌شود».

شكي نيست كه روايت ابن‌عمر اختصاص به پسران دارد، و نمي‌توان آن را به مطلق مكلفين سرايت داد. اما روايت انس، درست است كه كلمه‌ي مولود در اختصاص به پسر ندارد، زيرا بديهي است وقتي پيامبر[image: image80.png]


 مي‌فرمايد: «كلّ مولودٍ يولدُ علي الفطرة».
 و يا اگر امام صادق[image: image81.png]


 مي‌فرمايد: «كلّ مولُودٍ ُمرتهنٌ بالعقيقة»،
منظور تنها پسران نيستند، بلكه پسر و دختر در آن مشتركند. اما اين بدان معني نيست كه هر كجا اين واژه به كار رفت، حكم فراگير باشد و بتوان آن را تعميم داد. حتي با وجود قرينه‌ي قطعي، چون روايات متعدد ديگر.

2. درايت. بدين معني كه سنّ مانند احتلام بيانگر بلوغ است، و بين پسر و دختر مساوي است.
 اين سخن نمي‌تواند درست باشد. چرا كه احتلام از علايم طبيعي است، و سنّ امر قراردادي. و اين دو نبايد با يكديگر مقايسه شود. و اگر بنا هست مقايسه‌اي شود، بايد بين نشان‌هاي طبيعي و امور قراردادي هر جنس صورت گيرد، تا موازنه‌ي تكوين و تشريع معلوم شود.

نگاهي به يك بحث انتقادي
برخي ازحقوقدانان، از سر مهرباني و دلسوزي به دختران، و يا مصلحت انديشي در برابر مردم و جامعه معتقدند كه سن9 سال براي بلوغ دختر سنَ مناسبي نيست و با شرائط طبيعي، اقليمي و اجتماعي ايران وفق نمي‌دهد. در وضع فعلي، دختري كه به سن 9 سال تمام قمري رسيده است، از نظر قانوني بالغ محسوب مي‌شود، و به همين جهت در امور غير مالي از حجر خارج مي‌شود، و استقلال و آزادي پيدا مي‌كند، و حتي مي‌تواند با اذن ولي يا قيم ازدواج كند؛ در حالي كه واقعاً آمادگي جسمي و رواني براي استقلال در اين‌گونه امور يا ازدواج را ندارد. بنابر اين اصلاح قانون مدني در اين خصوص لازم است.

نقد و بررسي
در سخن كه اين نويسنده‌ي حقوقدان، نكات شايان توجهي است:

1. وي به سوابق فقهي و حقوقي مسئله اشارت مي‌كند. منظور از اين سوابق، كه در توضيح كلام خود آورده است، عبارت‌اند از:

الف: در قرآن سن بلوغ تعيين نشده است.

ب: از زمان پيامبر[image: image82.png]


 نيز تا زمان امام باقر[image: image83.png]


 حديثي در باره‌ي سن بلوغ نقل نشده است.

ج: فقهاي شيعه و اهل سنت با هم اختلاف دارند.

د: به عقيده برخي از فقيهان معاصر، «فقيهان شيعه هر چند به روايت نه سال عمل كرده‌اند، اما نمي‌توان در اين مسئله از آنان تبعيت كرد، بلكه نمي‌توان به اين روايات عمل نمود، زيرا با روايات ديگر هماهنگ نمي‌باشد، و با روايات معتبري كه در دلالت و سند آن‌ها هيچ ايراد نيست (احاديث13سال) تعارض دارند.

ه‍: سن9 سال يك حكم تعبدي شرعي محسوب نمي‌شود، تا قبول آن اجتناب ناپذير باشد.

2. قانون مدني از نشانه‌هاي بلوغ فقط به سن معين اشاره كرده و در ساير نشانه‌ها سكوت نموده است.

3. منظور از بلوغ، بلوغ جنسي است؛ يعني وقتي صغير آمادگي توالد و تناسل پيدا كرد، بالغ مي‌شود.

ملاحظات
هر چند قصد بررسي همه جانبه‌ي اين ديد انتقادي نيست، اما به نكاتي چند اشارت مي‌رود:


1- اگر سخني در قرآن بيان نشده است، به معني اين است كه ديگران هرچه بخواهند بگويند؟ همان‌گونه كه در قرآن تنها به كليات پرداخته و از ذكر جزئيات و شرائط سخني به ميان نيامده است؛ به عنوان نمونه در قرآن به كيفيت و كميت نماز، و كميت زكات اشارتي نشده است. آيا مي‌توان به اين بهانه‌‌كه قرآن تعداد ركعات نماز و متعلقات زكات را بيان نكرده است، اشخاص در مكان‌هاي گوناگون و يا زمان‌هاي مختلف تعداد ركعات نماز و ميزان زكات را افزايش يا كاهش دهند؟

2- مفهوم اين جمله كه از زمان پيامبر[image: image84.png]


 تا امام باقر[image: image85.png]


 حديثي نقل نشده است، چيست؟ هرچه باشد، قطعاً نظر نويسنده‌ي محترم بدعت‌گذاري! توسط امام باقر[image: image86.png]


 نيست، و نمي‌خواهد بگويد: آن‌چه از امام باقر[image: image87.png]


 به بعد به ما رسيده معتبر نمي‌باشد.

وانگهي مگر بيان بقيه تكاليف، احكام و حقوق، و در يك كلمه فقه شيعه، مسيري غير از اين را طي كرده است؟

افزون بر اين‌كه در باب بلوغ روايت از امام علي[image: image88.png]


 و امام سجاد[image: image89.png]


 نيز يافت مي‌شود.
 

3- آري فقهاي شيعه و اهل سنت در اين مسئله اختلاف نظر دارند،؛ چنان كه ديدگاه‌هاي اهل سنت نيز با يكديگر مختلف است. حال در اين اختلاف چه بايد كرد؟ اگر كلام امامان معصوم شيعه حجت است، كه بايد مفاد كلامشان را پذيرفت، و اگر مجوزي براي وانهادن آن وجود دارد، چرا به پانزده سال اكتفاء كرده و ديدگاه حنبلي‌ها مورد عمل قرار گيرد، آيا بهتر نيست به هفده و هيجده كه ديدگاه ابوحنيفه است، عمل شود؟!تا وفق بيشتري حاصل گردد.

4- خوب است نويسنده‌ي محترم، مروري بر روايات رسيده داشته باشد، تا خود قضاوت كند كه آيا روايات، و بهتر است بگوييم روايت سيزده سال، با حجم زياد روايات نه سال، توان برابري دارد تا در تعارض باشد يا نه؟

5- اين‌كه مي گويند: روايت سيزده سال هيچ ايرادي ندارد، بر اساس كدام معيار اين سخن بيان شده است؟ آيا غير از ملاك‌هايي كه دانشمندان علم رجال و درايه در آثار ارزشمند خود بيان كرده‌اند، ملاك ديگري مورد نظر مي‌باشد؟ اگر چنين است، بهتر است عرضه گردد تا ديگران نيز بدانند. به‌جا است منتقد محترم به روايت سيزده سال هم سري بزند.

6- تعيين نكردن سن بلوغ در قانون مدني، به نوعي ارفاق در حق صغار بوده است، زيرا بسا ممكن است، در كمتر نه سال نيز نشانه‌هاي بلوغ آشكار شود، كه طبعاً مي‌بايست آثار آن مترتب شود.

7- در تفسير بلوغ  جنسي گفته‌اند: منظور آمادگي صغير براي توالد و تناسل است. مستند اين تفسير چيست؟ آيا منظور اين نيست كه صغير در درون خود كشش و ميل جنسي احساس كند، و به حُلُم و احتلام برسد، و بتواند آميزش نمايد؟ آيا نويسنده‌ي محترم مي‌پذيرد كه جوان20 ساله‌اي كه ميل به جنس مخالف دارد، محتلم نيز مي شود، ولي قدرت بر توالد و تناسل ندارد، نابالغ و محجور به حساب آورد؟

8- به نظر مي‌رسد باور نويسنده بر اين است كه 9سال يك حكم تعبدي شرعي نيست تا قبول آن اجتناب ناپذير باشد. به خوبي روشن نيست كه اين شبهه در ناحيه‌ي شرعيت است، يا تعبديت؟ به فرض حكم توصلي باشد، آيا مجاز به مخالفت با آن هستيم؟ آيا مقلدان يك مجتهد در احكام توصلي يا وضعي مجاز به مخالفت با فتواي مقلَّد خود هستند؟ قطعاً چنين نيست.

9- ممكن است منظور نويسنده‌ اين باشد كه اين گونه احكام داراي حكمت است و بايد آن‌ را مدّ نظر قرار داد. ولي روشن است كه به فرض ثبوت حكمت، نمي‌تواند مدار وجود و عدم حكم باشد؛ چراكه حكم بر مدار وجود و عدم علت قطعي مي‌باشد.

 از سوي ديگر مسلم است كه اين‌ گونه مسائل جزء احكام متغير نيست تا به تبع شرائط زماني، مكاني و تفاوت‌هاي فردي تغيير كند.

10- از نويسنده‌ي محترم، مي‌پرسيم را داريم كه آيا نشانه‌ي قراردادي سنّ اولين علامت بلوغ است، يا آخرين آن؟ آن‌چه از ظاهر روايات به دست مي‌آيد، اين است سن وقتي نشانه است كه هيچ علامتي خود را نشان ندهد، نه اين‌كه همه‌ي علايم ظهور كنند، و در انتها، محدوده‌ي سني نيز به طور مستقل نشانه‌اي ديگر باشد. به ديگر سخن نشانه بودن سنّ در طول ديگر علايم است، نه در عرض آن‌ها.

راه حلّ مشكل
با توجه به آن‌چه گذشت، بايد گفت: دختري كه به 9 سالگي و پسري كه به 15 سالگي مي‌رسد، از دو حال بيرون نيست: يا اين كه داراي قدرت و رشد كافي است كه بايد بسان يك انسان بزرگ عمل كند، و يا اين‌كه فاقد درك و قدرت است. كه در اين صورت در حوزه‌ي تكاليف، شرط قدرت. و درحوزه‌ي حدود، وجود شبهه. و در حوزه‌ي حقوق، فقدان رشد مشكل گشا خواهد بود. مؤيد اين گفتار ضرورت اذن ولي در ازدواج غير رشيده مي‌باشد. 

افزون بر اين‌كه تفاوت بين تكاليف نيز مي‌تواند به حل اين مسئله كمك كند؛ چنان‌كه پيش از اين نيز گفته شد، در ميان روايات تكليف و بلوغ، رواياتي به چشم مي‌خورد كه بين نماز و روزه فرق گذاشته است؛ از جمله: 

روايت معاويه بن وهب كه از امام صادق[image: image90.png]


 مي‌پرسد: «في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين و ست سنين؛ چه وقت كودك به خاطر نماز بازخواست مي‌شود؟ فرمود: در شش هفت سالگي». 
 سپس مي‌پرسد: «في كم يؤخذ بالصيام، فقال: فما بين خمس عشرة او اربع عشرة؟ چه وقت به خاطر روزه بازخواست مي‌شود؟ مي‌فرمايد: بين پانزده و چهارده سالگي».

سند اين روايت عبارت است از: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسي، عن معاويه بن وهب، و سندي معتبر است.

و روايت اسحاق بن عمار از امام صادق[image: image91.png]


 كه مي‌فرمايد: «اذا أتي علي الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة، و اذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام؛ كودك وقتي شش ساله شد، نماز بر او واجب است، و وقتي توان پيدا كرد روزه بر وي واجب مي‌شود».

سند اين روايت عبارت است از: محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحصين، عن محمد بن الفضيل، عن اسحاق بن عمار.

گرچه اين روايت، به خاطر محمد بن الفضيل از نظر سند ضعيف است، ولي روايت معاوية بن وهب معتبر است، و در دلالت اين روايات بر تفاوت بين نماز و روزه ترديدي نيست. بنابر اين به طور اجمال مي‌توان گفت كه فقدان قدرت نقشي به سزا در تأخير انداختن برخي از تكاليف دارد.

تفاوت در تكاليف
با توجه به آن‌چه گفته شد مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه:

الف: انجام تكاليف در آغاز بلوغ يكسان نيست، بدين معني كه نماز خواندن كه سختي ندارد، در نه سالگي واجب شود، ولي روزه كه سخت‌تر است، در صورت ناتواني بر انجام آن، در سنين بالاتر انجام شود. گواه اين مطلب برخي از روايات معتبر است كه انجام روزه را منوط به نيرو و قوت در آغاز بلوغ نموده است. مثل روايت سماعه كه از امام صادق[image: image92.png]


 مي‌پرسد: پسر چه زماني بايد روزه بگيرد؟ آن حضرت مي‌فرمايد: «إذا قوي علي الصوم».

سند اين روايت عبارت است از: محمد بن علي، عن ابيه، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن عثمان بن عيسي، عن سماعه.
اين سند به خاطر عثمان بن عيسي كه واقفي است اشكال دارد، ليكن قابل تصحيح است؛ به دليل اين كه در رجال كشّي، وي از اصحاب اجماع دانسته شده است.
  

ب: در سنّ بلوغ با مشهور همراهي كرده، ولي در مواردي كه فرد خواه پسر يا دختر، واقعاً طاقت انجام برخي از تكاليف را ندارد، به عنوان عسر و مشقت از او برداشته شود؛ چنان‌كه برخي از فقهاي معاصر بدان فتوا داده‌اند.

خلاصه اين كه ممكن است با توجه به اختلاف روايات، به اين ديدگاه رسيد كه بلوغ در مراحلي محقق شود، چنان‌كه برخي از فقهاي معاصر نيز بدان تمايل دارند.

استاد بزرگوار، آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي «دام ظله» از فقهاي معاصر، در استفتائات مي‌نويسد: بلوغ در چهار مرحله پياده مي‌شود: بدين معني كه: سن بلوغ دختران نه سال تمام قمري است، ولي چنانچه از نظر نيروي جسماني قدرت انجام بعضي از تكاليف مانند روزه را نداشته باشند، روزه بر آنها واجب نيست، و به‌جاي هر روز، كفاره مدّ طعام مي‌دهند، و در مورد عقود و ايقاعات مالي معيار تنها بلوغ نيست، بلكه رشد عقلي نيز لازم است، و در مورد حدود و قصاص مانند ساير مكلفين با آن‌ها رفتار خواهد شد، مگر اين‌كه عقل كافي نداشته باشند، و در مورد ازدواج علاوه بر بلوغ و رشد عقلي، رشد جسماني براي اين امر نيز لازم است.

آثار بلوغ
منظور از آثار بلوغ، اين است كه با پسري كه به حد بلوغ رسيده است، همانند يك مرد، و با دختري كه به اين حد مي‌‌رسد مثل يك زن كامل برخورد نموده و احكامي در باره‌ي او اجراء شود كه به سود، يا زيان او است. برخي از اين‌ احكام عبارت است از:

الف: در حوزه‌ي تكاليف
در حوزه‌ي تكاليف، اموري بر فرد بالغ واجب و لازم مي‌شود،‌ كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت است از:
گزينش تقليد، يااحتياط و يا اجتهاد به عنوان زير بناي ديگر تكاليف عبادي و غيره.

وجوب طهارت براي مس كتابت قرآن، و وجوب غسل جنابت در صورتي كه مورد تجاوز واقع شده باشد.

وجوب نماز، هرچند آموزش و تمرين نماز نيازي به بلوغ ندارد، وجوب نماز جمعه و تكميل عدد لازم در تشكيل جمعه، جواز امامت جمعه و جماعت، وجوب (تنجيز) قضاي نماز پدر و مادر.

وجوب ‌روزه رمضان، وجوب قضاي روزه، وجوب (تنجيز) قضاي روزه پدر و مادر. 

وجوب حج و كفايت از حجة الاسلام، جواز نيابت از غير در حج.

وجوب يا اجازه در جنگ و جهاد.

وجوب خمس، زكات و زكات فطره.

رعايت حجاب شرعي و پوشش اسلامي.

رعايت مرز بين زن و مرد در معاشرت‌ها.

ب: در حوزه‌ي حقوق

بلوغ در حوزه‌ي امور حقوقي نيز منشأ آثاري است كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت است از: رفع حجر به عنوان پايه و اساس استيفاي ديگر حقوق، جواز افتاء، جواز قضاوت، جواز شهادت، جواز ولايت بر صغار، جواز بيع به عنوان فروشنده يا خريدار، جواز رهن، جواز اجاره به عنوان موجر يا مستأجر، جواز ضمانت به عنوان ضامن يا مضمونٌ‌له، جواز عاريه به عنوان مُعير، جواز وديعه به عنوان مستودع يا مودّع، جواز مضاربه به عنوان مالك يا عامل، جواز مزارعه به عنوان مالك يا زارع، جواز مساقات به عنوان مالك درخت يا آبيار، جواز شركت، جواز در قرض به عنوان مُقرِض (قرض دهنده يا مُقترِض (قرض گيرنده)، جواز در حواله به عنوان مديون، دائن يا محالّ‌عليه، جواز بر كفالت به عنوان كفيل، جواز در وكالت به عنوان وكيل يا موكّل، جواز بر اقرار به عنوان مقرّ، جواز هبه به عنوان واهب يا موهوبٌ‌له، جواز بر وقف، حبس و صدقه به عنوان واقف، حابس و متصدق، جواز وصيت به عنوان موصِي يا وصيّ، جواز در وصايت، جواز تصرف در اموال، جواز براي عقد نكاح، جواز طلاق و خلع، جواز حلف و يمين، جواز نذر، جواز برداشت لقطه و لقيط.

براي انجام هر امر حقوقي كه نيازمند ايجاب و قبول باشد، بلوغ به عنوان شرط اساسي است، كه با فقدان آن هيچ قراردادي منعقد نمي‌شود. 

ج: در حوزه‌ي حدود
با سيري در مجموعه‌ي حدود و قصاص، به خوبي روشن مي‌شود كه بلوغ شرعي و قانوني به عنوان شرط عمده در اجراي حدود الهي است؛ به ديگر سخن بلوغ اعلام پايان رفع القلم و آغاز جري القلم است. به هر صورت بلوغ در كيفرهاي زير معتبر است:

اعتبار بلوغ در اجراي حد: زنا، قذف، و قيادت.

اعتبار بلوغ در اجراي حد لواط و مساحقه.

اعتبار بلوغ در اجراي حد شرب خمر، سرقت و محاربه.

اعتبار بلوغ در اثبات زناي محصنه.

اعتبار بلوغ در اجراي قصاص.

افزون بر تمام اين‌ها، اثبات اين جرائم به وسيله‌ي اقرار مجرم، و إعمال ديگر مجازات‌ها و كيفرها، از جمله مجازات تخريب اموال عمومي، تخلف از مقررات نيز منوط بر بلوغ است.

اعتبار بلوغ در تحقق ظهار، لعان و ايلاء.

اعتبار بلوغ در پرداخت ديه قتل خطأيي، به عنوان عاقله.

تمييز و صبي مميز
فقه و حقوق اسلامي، صغير را به دو گروه مميز و غير مميز تقسيم مي‌كند، و براي مميز جايگاه خاصي قائل است، و برخي از اعمال حقوقي وي را معتبر مي‌داند. در اين‌جا به اختصار به بخشي از مسائل مربوط به طفل مميز اشارت مي‌شود.

1- تعريف مميّز
حقوقدانان مي‌نويسند: صغير مميز، صغيري است كه داراي قوه‌ي درك و تمييز نسبي است؛ يعني با اين‌كه بالغ نشده است اما زشت را از زيبا و سود را از زيان باز مي‌شناسد.

در قرآن كريم در باره‌ي اطفال دو تعبير آمده كه مجموعاً مي‌تواند بيانگر اين حقيقت باشد. اين دو تعبير عبارت است از:

1. تعبير به كساني كه به بلوغ نرسيده‌اند؛ چنان‌كه مي‌فرمايد:«الذين لم‌يبلغوا الحلم»(نور: 58).

2. تعبير به اطفالي كه اطلاع ندارند؛ چنان‌كه مي‌فرمايد: «او الطِفلِ الذينَ لم‌يظهروا عَلَي عَوراتِ النِساءِ»، (نور:31).

تعبير اول اشارت به اطفال مميز است؛ زيرا اين اطفال از مسائل مربوط به زن و مرد تا حدودي آگاه‌اند، و از اين رو مي‌بايست براي ورود به محيط خلوت پدر و مادر در سه نوبت اجازه بگيرند. لذا پيش از آن فرمود: «ليسْتئذِنكُمْ». تعبير دوم ناظر به اطفال غير مميز است كه بيانگر عدم آگاهي از آن مسائل است. از اين رو لازم نيست زنان زينت خود را از آن‌ها بپوشند و به همين دليل پيش از آن فرمود: «ولا يُبدينَ زينتَهُنّ الاّ ما ظهرَ…».

در روايات نيز تعابيري چون: «ادرك»، «عقل»،‌ «عرف» و «راهق» به كار رفته است كه نشان دهنده تفاوت بين طفل مميز و غير مميز مي‌باشد. همچنين رواياتي كه بيانگر تمرين نماز و روزه در سنين قبل از بلوغ است؛ از جمله روايت علي بن جعفر، از امام كاظم[image: image93.png]


 مي‌پرسد: چه زماني روزه و نماز بر پسر واجب مي‌شود؟ آن حضرت مي‌فرمايد: «اذا راهق الحلمَ و عرَف‌ الصلاة و الصومَ»،
 و نيز روايت حلبي از امام صادق[image: image94.png]


 كه مي‌‌فرمايد: «فمُروا صبيانَكم بالصلاةِ اذا كانوا بني سبع سنين»،
 و روايت علوي[image: image95.png]


 كه مي‌فرمايد: «علّموا صبيانكم الصلاةَ و خُذوهم بها اذا بلغوا ثماني سنين».

بنابر اين در بيان ويژگي‌هاي طفل مميّز مي‌توان گفت: مميّز كسي است كه تا حدودي بدي و خوبي را مي‌شناسد، زشت را از زيبا تشخيص مي‌دهد،‌ انواع عبادت‌ها را مي‌داند، سود و زيان را تا اندازه‌اي ‌مي‌فهمد و سرانجام اين‌كه به مرحله‌اي از درك و شعور رسيده است.  

2- سنّ تمييز
از روايات نقل شده و امثال آن و داوري عرف مي‌توان دريافت كه سنّ تمييز از هفت سالگي است تا هنگام بلوغ. آري، روايت شش سالگي نيز وجود دارد، ولي ممكن است اشارت به اين باشد كه نماز ميّت بر كودك شش ساله كه از دنيا رفته است مراد باشد، نه انجام نماز بر خود كودك. اين برنامه در ده سالگي به يقين و به طور كامل محقق مي‌شود، و آن زماني است كه بايد محل خواب پسر از دختر جدا شود، چنان كه در روايت علوي[image: image96.png]


 آمده است كه: «يثغر الصبي لسبع و يؤمرُ بالصلاة لتسع و يفرّق بينهم في المضاجعِ لعشر؛ آزادي كودك تا هفت سالگي است، و در نه سالگي آنان را به نماز واداريد، و در ده سالگي رختخواب آن ها را جدا كنيد».

شمس الدين سرخسي از فقهاي اهل سنت نيز با استناد به حديث نبوي[image: image97.png]


 كه مي‌فرمايد: «مروهم بالصلاة اذا بلغوا سبعاً».
 هفت سالگي را آغاز سن تمييز مي‌داند.

3- آثار تمييز
طفل در مرحله‌ي تمييز هر چند خوب و بد را تا اندازه‌اي مي‌فهمد و حتي مي‌تواند اراده‌ي حقوقي داشته باشد، اما شارع اين اراده را معتبر نمي‌داند و آثار تكليفي و حقوقي را بر آن مترتب نمي‌كند. اما همين مرحله از درك و رشد، كه به تعبير ما برزخ ميان صغارت و بلوغ است، به سهم خود داراي آثاري است كه برخي از آن‌ها عبارت است از:

الف: تمرين در عبادات
طفل مميز، در حوزه‌ي عبادات و تكاليف مرحله‌ي تمرين را آغاز مي‌كند و عبادت‌هايي چون وضوء، نماز، قرائت قرآن، روزه و حج را مي‌تواند انجام ‌دهد، و بر اساس روايت امام صادق[image: image98.png]


 كه مي‌فرمايد: «انّ اولادّ المُسْلِمينَ مُوسُومُونَ عِنداللهِ شافعٌ مشفّعٌ، فَإذا بَلَغُوا إثنتُيْ عَشْرة سنةً كُتِبَتْ لَهُمُ الحَسناتُ، فَإذا بلغُوا الحُلُمَ كُتبتْ عَلَيْهِمُ السيئاتُ».
در ازاي اعمال نيك پاداش الهي دريافت مي‌كند، هر چند بازخواست بر بدي‌ها به بلوغ  منوط شده است.

در معاشرت طفل مميز با بانوان، بايد پوشش و نظر مراعات شود، و نيز كسي حق ندارد غيبت مميز نمايد.

ب: تأديب به خاطر بزه
از برخي از روايات استفاده مي‌شود كه فرد نابالغ اگر مرتكب دزدي شود تعزير مي‌شود. در روايتي امام صادق[image: image99.png]


 مي‌فرمايد: «أتي اميرالمؤمنين بغلامٍ قد سرق و لم‌يبلغ الحلم، فقطع من لحم اطراف اصابعه، ثمّ قال: إن عدت قطعتُ يدك؛ كودكي كه دزدي كرده بود نزد علي[image: image100.png]


 آوردند، آن ‌حضرت اندكي از گوشت سر انگشتش را جدا كرد، و فرمود: اگر دوباره انجام دهي دستت را مي‌برم».
البته اين زماني است كه كودك معتاد به دزدي شده باشد و بخواهد عمل زشتش را تكرار كند.


همچنين اگر نابالغ به كسي تهمت زنا (فريه و قذف) بزند، تأديب مي‌شود. چنان‌‌كه امام صادق[image: image101.png]


 در روايتي مي‌فرمايد: «كلّ بالغ مِن ذكرِ او أنثي افتري … فعليه حد الفرية، و علي غير البالغِ حد الأدب؛ هر بالغي (مرد و زن) كه كسي را قذف كند بر او حد جاري مي‌شود، و بر نابالغ حد ادب زده مي شود».
 

تنفيذ برخي از اعمال حقوقي
بديهي است اصل اوّلي مستفاد از ادله حجر، فساد و بطلان همه‌ي اعمال حقوقي فرد نابالغ است؛ زيراكه صغير فاقد اهليت تصرف مي‌باشد؛ هرچند اهليت تملك را داشته باشد. ولي از اين دايره وسيع منع، اموري مستثنا شده است؛ از جمله:

1- خريد و فروش كالاهاي ناچيز، آن‌هم با اذن ولي.
 البته بر مبناي لزوم آزمايش صغير پيش از زمان بلوغ، آن‌ گونه كه مقدس اردبيلي معتقد است،
صحّت اين معاملات آسان‌تر خواهد بود.

2- قبول وكالت در انشاي عقد در برخي از امور مثل بيع، و صدقه. محقق حلي در كتاب شرايع، اين مورد را پذيرفته است، اما صاحب جواهر آن را نمي‌پذيرد.
البته مي‌توان گفت: با اذن ولي بلامانع است، زيرا كودك در اين گونه امور به منزله‌ي ابزار است، نه مستقل.

3- وصيت. در اين باره نزديك به ده روايت وجود دارد كه وصيت طفل مميز را جايز مي‌داند؛ از جمله روايت صحيح ابوبصير از امام صادق[image: image102.png]


، و روايت صحيح زراره و  روايت موثق منصوربن حازم از آن حضرت.
 همچنين روايت صحيح عبدالرحمن از امام صادق[image: image103.png]


 كه فرمود: «إذا بلغ الغلامُ عشر سنين جازت وصيته».

بر پايه‌ي اين قاعده كه اگر كسي مالك چيزي است، اقرار به آن نيز جايز است، افزون بر وصيت صبي مميز، اقرار او بر وصيت نيز روا خواهد بود.

4- شهادت بر جرح و قتل. اين نظر برخي از فقهاء است
و روايت نيز دارد. مثل روايت صحيح جميل كه از امام صادق[image: image104.png]


 مي‌پرسد: شهادت صبيان جايز(نافذ) است؟ آن حضرت مي‌فرمايد: «نعم في القتل، يؤخذ باول كلامه، و لايؤخد بالثاني منه».
 

از جمله مي‌توان به قبول بخشش و حيازت مباحات اشارت نمود.

بسا بتوان گفت: معيار كلي در اين زمينه، آن است كه صغير در اموري كه مرتبط با تصرف در اموالش باشد، (به استثناي موارد اندك) نمي‌تواند به صورت مستقل عمل نمايد، خواه قرارداد كار باشد، يا پذيرش وديعه و عاريه يا غير آن.

 البته به نظر پيشواي مذهب حنفي، در هر سخني كه(عقد و ايقاع) موجب منفعت محض باشد، صغير و بالغ در آن يكسانند و آن‌چه ضرر در آن راه دارد، در حق صغير اجراء نمي‌شود.
اين سخن با عمومات ادلّه بلوغ سازگار نيست.

( ( (
بخش سوم: رشد
تعريف رشد
رشد در لغت به معني صلاح و رسيدن به صواب و در مقابل غيّ و ضلالت است.
 و در اصطلاح فقيهان عبارت است از: ملكه‌ي نفساني كه مقتضي اصلاح مال، و مانع از افساد و صرف آن در امور ناشايست  نزد عقلاء است.
 وصفِ ملكه بيانگر دايمي بودن اين خصيصه است و موارد اتفاقي و زودگذر كافي نيست. قيد اصلاح مال براي بيان اين نكته است كه رشيد نه تنها نبايد مال خود را از بين ببرد، بلكه بايد تمايل به بهره‌برداري عقلايي از آن داشته باشد. 

برخي از حقوقدانان نيز گفته‌اند: رشد چهره‌اي از عقل است كه شخص را از تباه كردن اموال خود باز مي‌دارد، و به صلاح آن مي‌پردازد.

با اين بيان مي‌توان به رابطه رشد و عقل نيز پي برد؛ چرا كه رشد در واقع همان عقل معاش است؛ چنان كه وجود عقل منشأ بروز و ظهور رشد، و باعث اقدام به امور عقلائي است.  

مفهوم سفاهت
گرچه با روشن شدن معني رشد،‌ مفهوم سفه و سفاهت نيز مي‌بايست روشن شود، ليكن شايسته است كه از زاويه‌ي خاص خودش معني شود. سفيه در لغت به معني كم‌عقل، بي‌خرد و نادان است.
محقق حلي در تعريف سفيه مي‌گويد: سفيه كسي است كه اموالش را در راه‌ نادرست مصرف مي‌كند.
 صاحب جواهر در شرح اين سخن مي‌افزايد: يعني؛ نادرست بودن در نزد عقلاء؛ هر چند اهل دنيا باشند و ديني نداشته باشند. 

اين كلام صاحب جواهر مبتني بر اين است كه ايشان ملاك در تشخيص غرض صحيح از ناصحيح را تنها عرف مي‌داند. امام خميني نيز مفهوم سفيه را عرفي مي‌داند و به اموري چون: نبود رويه‌ي حفظ مال، مصرف بي‌جا، تلف كردن، زيرك نبودن در معامله، بي‌‌توجهي به فريب خوردن، اشارت مي‌كند.

به هر صورت بايد پذيرفت كه، همان گونه كه رشد نمادي از عقل است، سفاهت نيز نمودي از كم عقلي و بي خردي است و فرد را به انجام امور غير عقلائي وا مي‌دارد.

در روايات نيز به معني سفيه اشارت شده است؛ از جمله روايت صحيح ابن سنان، از امام صادق[image: image105.png]


 كه در تفسير آيه «حتّي اذا بلغ أشدّه (انعام: 152)»، مي‌فرمايد: «الإحتلام…  جاز امره الا انْ‌يكون سفيهاً او ضعيفاً، قال(الراوي) و ما السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال: و ما الضعيف؟ قال: الابله؛ با رسيدن به احتلام تصمياتش درست است، مگر اين كه سفيه يا ضعيف باشد. مي‌پرسد: سفيه كيست؟ مي‌فرمايد: كسي كه يك درهم را به چند برابر مي‌خرد. مي‌پرسد: ضعيف كيست؟ مي‌فرمايد: ابله، (بي‌خرد)».

و روايت صدوق از امام صادق[image: image106.png]


 كه در تفسير ايناس فرمود: «ايناس الرشدِ، حفظ المال».
 و روايت اسبغ بن نباته از اميرالمؤمنين[image: image107.png]


 كه مي‌گويد: «أنّه(عليٌ) قضي انْ‌يحجر علي الغلام المفسد، حتي يعقل؛ علي[image: image108.png]


 به حجر پسري حكم نمود كه مالش را از بين مي‌برد».

و روايت عيص بن قاسم كه از امام صادق[image: image109.png]


 مي‌پرسد: چه وقت مال دختر يتيم را به خودش تحويل مي‌دهند؟ مي‌فرمايد: «إذا علمتَ أنّها لاتفسد و لاتضيّع؛ وقتي كه بداني آن را ضايع نمي كند».
پرسيدم: اگر ازدواج كرده باشد، چي؟ فرمود: «إذا تزوّجتْ فقد انقطع ملكُ الوصيّ عنها؛ اگر ازدواج كرده باشد، ملك (حقّ) وصي از وي قطع مي‌شود».

اين‌كه ازدواج دختر را از عوامل برون رفت از سفاهت دانست، بدين جهت است كه فردي كه ازدواج نمود و توانست زندگي خانه و شوهر خود را اداره نمايد، به يقين داراي رشد كافي مي‌باشد.

بنابر اين از كلام لغت شناسان، فقيهان و روايات به دست مي‌آيد كه سفيه كسي است كه نتواند مال خود را حفظ كند، متوجه خدعه و نيرنگ ديگران نباشد، سود و زيان را از يكديگر باز نشناسد و مال را فاسد و ضايع كند.

در باره‌ي عدالت و تبذير و ارتباط اين دو با سفه در بخش ضرورت رشد معادي اشارت خواهد شد.

رابطه‌ي سفاهت و عدم رشد

برخي از حقوقدانان عقيده دارند كه واژه‌ي سفيه با غير رشيد، مترادف است.
ولي برخي ديگر غير رشيد را اعمّ از سفيه دانسته و گفته‌اند: غير رشيد كسي است كه بعد از بلوغ نيز شايستگي اداره‌ي اموال خود را ندارد، خواه در امور غير مالي رشد كافي پيدا كرده باشد يا عقب مانده به شمار آيد؛ ليكن سفيه به غيررشيدي گفته مي‌شود كه تنها عقل معاش ندارد و در ساير زمينه‌هاي زندگي متعارفي دارد.

از آيات قرآن مي‌توان برداشت كرد كه سفيه و غير رشيد مرادف باشند چرا كه مي‌فرمايد: «ولاتُؤتُوا السُفهاءَ أمْوالَكُم التّي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً(نساء: 5)». اين سفاهتي است كه در هنگام صباوت و همزاد با ولادت بوده است. در جاي ديگر كه مي‌فرمايد: «إذا بَلغُوا النّكاحَ فَإنْ آنَسْتُم منْهُم رُشداً فَادْفَعوا أليْهِم أمْوَالَهُم(نساء: 6)». طبيعي است كه با حصول رشد، ديگر جايي براي سفاهت باقي نمي‌ماند. بنابر اين سفيه همان كسي است كه رشد ندارد (غيررشيد)، و رشيد آن است كه از سفاهت بيرون رفته است.

رفع حجر به بلوغ و رشد
افراد از لحاظ بلوغ و رشد و پيوند اين دو با يكديگر، به چهار دسته تقسيم مي‌شوند و هر كدام احكام وژه‌اي دارند.

دسته‌ي اول: غيررشيد نابالغ
به اتفاق همه‌ي فقهاء و حقوقدانان چنين فردي محجور است؛ چراكه قرآن مي‌فرمايد: «وَابتَلُوا اليَتاميَ حتّي إذا بَلغُوا النّكاحَ فَإنْ آنَسْتُم منْهُم رُشداً فَادْفَعوا أليْهِم أمْوَالَهُم(نساء:6)؛ يتيمان چون به حد بلوغ برسند، آن‌ها را بيازماييد، اگر در آن‌ها رشد (كافي) يافتيد، اموالشان را به آن‌ها دهيد». در حقيقت فرد در اين مرحله سفيه محسوب مي‌شود و مشمول اين آيه است: «ولاتُؤتُوا السُفهاءَ أمْوالَكُم التّي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً(نساء: 5)؛ اموال خود را كه خداوند وسيله قوام زندگي شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد».


تعبير به «اموالكم» و «لكم» در اين آيه‌ي شريف بيانگر اين است كه ثروت موجود در جامعه، اگرچه از يك جهت متعلق به افراد است و حق مالكيت و تصرف در آن را دارند، اما از زاويه‌ي ديگر متعلق به جامعه و همه‌ي مردم است كه خداوند آن را به عنوان سنگ‌بنا و قوام جامعه‌ي بشري نهاده است، و بلوغ و رشد را شرط تصرف در آن قرار داده است. 

دسته‌ي دوم: نابالغ رشيد
اين همان چيزي است كه به عنوان نبوغ ممكن است خود نمايي كند، و يا در سنّ تمييز آشكار شود. به هر صورت چون بر اساس آيه «إذا بَلغُوا النّكاحَ فَإنْ آنَسْتُم منْهُم رُشداً فَادْفَعوا أليْهِم أمْوَالَهُم(نساء:6)». براي اعمال حقوقي، هم بلوغ لازم است، هم رشد، به اين جهت رشد به تنهايي كافي نيست. 


اين نتيجه‌ي طبيعي منطوق و مفهوم آيه است. منطوق آيه داراي دو شرط و دو مشروط (جزاء) است: شرط اول «إذا بَلغُوا» است، و مشروطش ايناس رشد است؛ يعني وقتي به بلوغ رسيدند، رشدشان را بيازماييد. شرط دوم «فَإنْ آنَسْتُم منْهُم رُشداً» است، و مشروطش دفع مال به رشيد است.


مفهوم يا حكم غير مذكور آيه اين است كه، هر كدام از مشروط‌ها به انتفاي شرط خود منتفي مي‌شود، يعني؛ اگر بلوغ نباشد، رشد كارساز نيست. و رشد به تنهايي و بدون بلوغ كافي نيست. 

دسته‌ي سوم: بالغ رشيد
اين مورد محور اصلي در بحث حجر صغير است، و به مقتضاي آيه‌ي رشد كه مي‌فرمايد: «وَ ابتَلُوا اليَتاميَ حتّي إذا بَلغُوا النّكاحَ فَإنْ آنَسْتُم منْهُم رُشداً…». با حصول شرايط لازم بي شك حجر بر طرف مي‌شود و رشيد بالغ، بسان يك زن يا مرد كبير در ملك خود تصرف مي‌كند.

چند بحث مهمّ
 در اين آيه‌ي شريف چند نكته‌ي مهم وجود دارد:

1- آزمايش صغير

چنان‌كه ملاحظه مي‌شود قرآن مي‌فرمايد: «ابتَلُوا اليَتاميَ»، يعني؛ يتيمان را بايد آزمود. واژه‌ي ابتلاء در لغت به معني اختبار يا امتحان است. هر آزموني در بردارنده‌ي دو چيز است: يكي آگاهي بر آن‌چه كه امتحان كننده نمي‌داند؛ ديگري آشكار شدن خوبي و بدي آن‌ چيزي كه مورد امتحان قرار مي‌گيرد.

2- فراگير بودن آزمايش
اين‌كه فرمود يتيمان را آزمايش كنيد، به معني اختصاص حكم به آن‌ها نيست؛ بلكه بدين جهت است كه مخاطب نخستين آن و مورد ابتلاء افراد يتيم بوده‌اند. از اين رو در آيه‌ي مربوط به سفاهت مي‌فرمايد: «ولاتُؤتُوا السُفهاءَ أمْوالَكُم التّي جَعَلَ اللهُ قِياماً(نساء: 5)». به همين جهت است كه همه‌ي كودكاني  شامل مي‌شوند كه در آستانه‌ي بلوغ قرار دارند و از مرحله‌ي صباوت و نوجواني به مرحله‌ي جواني و بزرگي گام برداشته‌اند.

3- زمان آزمودن
فقهاي شيعه از جمله فاضل مقداد و مقدس اردبيلي در تفسير فقهي آيه مي‌نويسند: امتحان بايد پيش از بلوغ صورت گيرد تا به محض رسيدن به بلوغ، مالش به او تحويل گردد.
با اين تفاوت كه فاضل مي گويد: ظاهر آيه دلالت بر تقدّم امتحان مي‌كند؛ زيرا مي‌فرمايد: «وَ ابتَلُوا اليَتاميَ حتّي إذا بَلغُوا النّكاحَ». بديهي است كه ابتداء امتحان و بعد بلوغ است. ولي مقدس مي‌گويد: ظاهر «فَإنْ آنَسْتُم منْهُم رُشداً فَادْفَعوا»، اين است كه امتحان بعد از بلوغ است؛ زيرا بعد از ايناس رشد، بايد مال را به وي تحويل داد؛ در حالي كه اگر پيش از بلوغ آزمايش صورت گرفت و ايناس رشد نيز حاصل شد، نمي‌توان مال را به وي داد. وي سپس ظهور مجموع آيه را در تقدم امتحان مي‌داند.


به نظر مي‌رسد، افزون بر دلالت آيه‌ي شريف، احتياط نيز اقتضاء مي‌كند تا قبل از بلوغ اين اختبار صورت بگيرد؛ به ويژه اين كه احتمال رشد داده شود، براي اين‌كه به مجرد بلوغ و بلافاصله مالش را به او تحويل دهند.


فقهاي اهل سنت، غير از حنفي‌ها، همين ديدگاه را پذيرفته و به « وَابتَلُوا اليَتاميَ» استدلال نموده‌اند؛ چرا كه واژه‌ي يتيم به كاربرده است، و بديهي است كه يتم قبل از بلوغ است. همچنين ابتلاء را به وسيله «حتي» به بلوغ منتهي نموده است، و گرنه حجر بر بالغ رشيد لازم مي‌آيد؛
 اما حنفي‌ها بر اين عقيده‌اند كه بعد از بلوغ، بايد اختبار صورت ‌گيرد.


آري، اگر اختبار پيش از بلوغ، پاسخ مثبت نداد، طبيعي است كه بايد بعد از بلوغ امتحان مجدد به عمل آيد، و اگر آن نيز جواب نداد، هر زمان كه احتمال رشد وجود داشت، بايد آزمون صورت گيرد.

4- چگونگي آزمون
اين مطلب كه چگونه امتحان و آزمون بايد صورت گيرد، بستگي به نوع كار و ديد وليّ صغير دارد: اگر وليّ تاجر است، صغير را با خريد و فروش امتحان مي‌كند، و اگر زارع است به زراعت او را مي‌آزمايد؛ بدين معني كه اندك سرمايه‌اي در اختيار وي قرار مي‌دهد، تا با تصرف در آن خريد و فروش كند و معامله نيز صحيح است. و اگر مال را تلف نمايد ضامن نيست.

البته شيعه بر اين عقيده است كه اين آزمون با بررسي احوال صغير در ضبط و حسن تصرف در اموال، تنها با انجام مقدمات معامله صورت مي‌گيرد، و مسئوليّت اجراي عقد با وليّ است، نه با صغير در حال امتحان.

به نظر مي‌رسد: قطع نظر از اين‌كه تصرفات و معاملات قطعي در حال آزمايش و امتحان بايد به وسيله‌ي وليّ صورت گيرد، زيرا هنور رشد فرد به اثبات نرسيده است. چگونگي آزمون، يك مسئله‌ي عرفي است، و آگاهي بر تدبير و رشد نيز به عرف و زمان بستگي دارد، چون عرف خود و خوب مي‌داند، چگونه بايد پسر يا دختري را آزمود.

آري بهتراست براي ضابطه‌مند شدن مسئله و ثبت رسمي آن، بخصوص براي افراد يتيم، و كساني كه پدرشان دچار جنون هستند، آزمودن طفل زير نظر دادگاه طالح صورت گيرد. 

5- رشد ديني يا رشد معاشي
در شرائط برون رفت صبي و صغير از حجر، دو ديدگاه عمده وجود دارد: يكي كفايت رشد معاشي. و ديگر ضرورت رشد ديني (عدالت). 

الف: ضرورت رشد ديني
شيخ طوسي، قطب راوندي
، علامه‌ي حلي در كتاب تذكرة الفقهاء، ابن زهره
 و فخرالمحققين
 بر اين باورند كه رشد به دو چيز محقق مي‌شود: يكي اين‌كه مصلح در مال باشد، و ديگر آن‌كه عادل در دين باشد. اگر هر كدام از اين دو مختل شود، حجر همچنان باقي مي‌ماند.
 

از اهل سنت شافعي‌ها و حنبلي‌ها نيز مي‌گويند: منظور از رشد، اصلاح دين و دنيا، اطاعت خدا و نگهداري اموال است، و كسي كه نتواند دينش را حفظ كند، چگونه مي‌تواند مالش را حفظ كند؟
 صابوني نيز مي‌نويسد: در نظر شافعي افزون بر صلاح مال، صلاح در دين نيز لازم است. بنابر اين فاسق محجور است.
 

آن‌چه اين گروه مي‌توانند بدان استدلال و استناد نمايند، عبارت است از:

1. آيات قرآن: مي‌گويند: در فرهنگ قرآن رشد در مقابل غيّ، و سفه در برابر ايمان آمده است، زيرا مي‌فرمايد: «قد تبين الرّشْدُ منَ الغيّ(بقره: 256)». و فاسق، موصوف به ‌غيّ است. 

ابن حزم در دفاع از اين نظريه مي نويسد: در لغت عرب، رشد به معني زيرك در جمع مال و نگهداري آن نيامده و رشد همان اطاعت خداوند است، نه كسب مال؛ و گرنه بسياري از كفار چون يهود و نصاري از مسلمين رشيدترند.

2. روايات: در روايات مربوط به حجر، به رواياتي بر مي‌خوريم كه با صراحت، برخي از فساق را سفيه دانسته است؛ از جمله روايت حريز از امام صادق[image: image110.png]


 كه در تفسير آيه: «لاتُؤتؤا السفهاء اموالكم»، مي‌فرمايد: «فايّ سفيهٍ اسْفَه من شارب الخَمْر».
 وجه اسفه بودن شرابخوار نيز به اين است كه اگر سفيه تنها مالش را ار دست مي‌دهد، شرابخوار مال و عقل و دينش را از دست مي‌دهد. 

سند روايت عبارت است از: محمد بن يعقوب،‌عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن‌ ابي‌عمير، عن حماد بن عيسي، عن حريز، كه سند خوبي است.

و نيز روايت سكوني از امام باقر[image: image111.png]


.
 و روايت ابوبصير از امام صادق[image: image112.png]


.

و ورايت عياشي از امام باقر[image: image113.png]


 كه مي‌فرمايد: «كلّ منْ شرب الخَمْرَ فهو سَفِيهٌ».
 

3. اصول: فرد فاسق، قبل از بلوغش سفيه بود، پس از رسيدن به بلوغ عدم رشدش استصحاب مي‌شود؛ يا اين‌كه محجوريت اين فرد پيش از اين (بلوغ) محقق بود و رفع آن نياز به دليل دارد.

كفايت رشد معاشي
بيشتر فقهاء شيعه معتقدند كه رشد معاشي كافي است. از اهل سنت نيز ابوحنيفه و مالكيه بر همين ديدگاه‌اند و به اموري چند استدلال كرده‌اند:

1- ابن عباس در تفسير آيه‌ي «فإنْ آنستُم مِنْهُم رُشداً»، گفته است: يتيمي كه روا است مالش را در اختيارش قرار دهند، كسي است كه به حلم و عقل و وقار رسيده باشد.
 روشن است كه اين سخن بيانگر عدم ضرورت رشد ديني است.

2- اگر عدالت در ابتداء معتبر باشد بايد در ادامه هم معتبر باشد، و اين خلاف است.
ابن قدامه، كه خود مالكي است، نيز مي‌نويسد: رشد معاشي كافي است؛ به دليل سخن ابن عباس، و اين‌كه چون عدالت در استمرار رشد شرط نيست، در ابتداي آن نيز شرط نمي‌باشد.

3- اگر به فرض فاسق غير رشيد باشد، اين مربوط به دينش مي‌باشد، اما در مال و حفظ آن رشيد است. و اگر رشد ديني شرط باشد، لازم است كافر، غير رشيد و محجور باشد.

نقد و بررسي
افزون بر آيه‌ي جدايي رشد از غيّ، آيات ديگري نيز وجود دارد، كه مي‌تواند دليل يا مؤيد قائلان به لزوم عدالت باشد؛ از جمله، اين آيه كه مي‌فرمايد: « وَ مَا أمرُ فِرْعونَ بِرشِيد(هود: 97)». واين آيه كه مي‌فرمايد: «كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَي اللهِ شَطَطاً(جنّ: 5)»، و نيز آن‌جا كه در باره‌ي منافقين مي‌فرمايد: «الاَ إنَهُم هُم السّفهَاءُ(بقره: 31)»، و نيز آن‌چه در إعراض از طريقه‌ي ابراهيم مي‌فرمايد: «وَ مَنْ يَرغَب عَن مِلّة ابراهيم الاّ مَن سَفه نَفْسَه(بقره: 130)».

به خوبي روشن است كه در اين آيات، غيّ در مقابل رشد، ستم‌هاي فرعون به عنوان امر غير رشيد، و كارهاي شيطان در مقابل خدا و فسق او، نفاق منافق و رويگرداني مردم از منش ابراهيم به عنوان سفاهت قلمداد شده است؛ در حالي كه هم فرعون، هم منافقين، و هم دنيا داران مقابل ابراهيم، به مال و درآمد آن عنايت داشتند و در امور مالي فريب نمي‌خورند. بنابراين رشيد آن است كه ايمان را از كفر تشخيص دهد. 

ملاحظات
در آن‌چه از اين بزرگان فقه و تفسير نقل شد، نكاتي شايان توجه به چشم مي‌خورد:

1. آن‌چه از آيات مربوط به سفاهت برداشت مي‌شود، اين است كه واژه‌ي سفيه در باره‌ي بي‌دين و بي ايمان نيز به كار رفته است، اما اين‌كه هر كجا در قرآن اين واژه به كار رفته، منظور بي دينان باشد، نه تنها ثابت نيست، بلكه قرينه بر خلاف آن نيز وجود دارد؛ مثل آيه‌ي‌ «فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً( بقره: 282)». عطف سفيه و ضعيف، نشانگر اين است‌ كه هر دو از يك مقوله است.

2. اين كه مي‌گويند: در لغت عرب رشد به معني زيركي در جمع مال و نگهداري آن  نيامده است، چندان سخن درستي نيست؛ زيرا لغت شناسان مي‌گويند: رشد به معني صلاح، و در مقابل غيّ است، و غيّ نيز به معني فساد، فريب آرزوهاي دروغ خوردن، گمراهي و خيبت (ضرر) است.
 بنابراين در مقابل رشد، فساد، فريب و گمراهي است كه هم شامل امور ديني مي‌شود، و هم امور دنيوي را در بر مي‌گيرد.

3. قطع نظر از لغت بايد ديد ‌سفيه در آيه‌ي مربوط به سفهاء مي‌فرمايد: «ولاتُؤتُوا السُفهاءَ اموالَكم(نساء: 5)» چيست. زيرا آن‌گونه كه گفته شد سفيه تاب دو مصداق ديني و دنيوي را دارد. انصاف اين است كه به قرينه‌ي «اموالكم» مصداق دنيوي مدّ نظر است.

4. اين‌كه مي گويند: اگر رشد ديني منظور نباشد، يهود و نصاري رشيدترند، پاسخ مي دهيم: چه اشكال دارد در امور دنيوي رشيد، ولي در امور ديني سفيه و غير رشيد باشند.

5. اما روايات؛ در مجموع از نظر سند خوب، ليكن در دلالت خالي از خدشه نيست؛ زيرا به خوبي ملاحظه مي‌شود كه اين روايات در مقام بيان نفي اعتماد به شرابخوار است، تا به وي امانت سپرده نشود، كسي وي را وصي قرار ندهد، او را اجير ننمايد، و ضمانت وي را نپذيرد. همه‌ي اين امور مربوط به اموال ديگران است؛ در حالي كه در حجر مال خودش را مي‌خواهد دريافت كند.

افزون بر اين‌كه تمام اين روايات منحصر به شرب خمر است و قابل سرايت به ديگر موارد فسق نمي‌باشد. آري، ممكن است اين مسئله را به تبذير برگرداند كه در اين صورت تا اندازه‌اي قابل قبول است.

اما اصولي كه بيان شد، نمي‌تواند دليل بر منع افراد در تحويل مالشان باشد؛ چراكه طفل نابالغ، و غيرمكلف است، و لذا گناه و معصيتي مرتكب نشده است و سفاهتي در بين نيست تا پس از بلوغ استصحاب شود. و اين‌كه مي گويند: رفع حجر از سفيه‌ي ديني دليل مي‌خواهد، حجري ثابت نيست تا نيازي به رفع داشته باشد.

نتيجه گيري
با توجه به آن‌چه گذشت، مي‌توان گفت: عدالت و رشد ديني در رفع حجر از صبي نقشي ندارد، و نبايد فسق و سفاهت را با هم آميخته كرد، و ارزش‌هاي اخلاقي را با عقل معاش در هم آميخت. البته حقوق نمي‌تواند در مورد گزاره‌هاي اخلاقي بي‌تفاوت باشد و به سادگي از كنارآن بگذرد. به قول برخي از حقوقدانان، حتي اگر نتوان از مسير قانوني پايبند اخلاق بود، از دريچه‌ي دل بايد آن را به آن ‌پيوست.

ولي اين بدان معني نيست كه هر سوژه‌ي ضد اخلاقي بتواند مانع اعمال حقوقي بشود. ما در مقام مقايسه نيستيم، ولي وقتي بنا شد كفر و الحاد نتواند مانع انجام معاملات و اعمال حقوقي شود، چگونه مي‌توان فتوا داد كه فلان گناه مانع رفع حجر از صبي است؟ و سخن ابن عباس نيز كه شيعه و سني آن را نقل كرده‌اند، مي‌تواند به عنوان راوي سخن علي[image: image114.png]


 حجت باشد. و در اين امر بدان استدلال كرد.

آري مال و ثروت كه به فرموده‌ي قرآن قوام جامعه است كه فرمود: «جَعَلَ اللهُ لكم قِياماً». اگر در دست نا اهلي قرار بگيرد و با عيش و نوش‌ بي‌مورد، موجب اتلاف آن ‌شود، در آغاز ممكن است وليّ را با حزم و احتياط روبرو كند، ليكن در ادامه خير. 

6- تبذير و ارتباط آن با سفه
برخي از فقهاي شيعه چون شيخ طوسي، علامه‌ي حلّي در كتاب تحرير و ابن زهره عقيده دارند كه تبذير نشانه‌ي عدم رشد است، و اگر در فردي يافت شد، او محجور است.
 

پيشوايان مالكيه و شافعيه نيز بر اين باورند كه براي رفع حجر حفظ از تبذير لازم است، اين ها معتقدند كسي كه نتواند مال خود را حفظ كند؟ چگونه مي‌تواند دينش را حفظ كند.
سرخسي از فقهاي اهل سنت نيز مي‌گويد: مبذّر به طريق اولي محجور است؛ براي اين‌كه حجر صغير به خاطر توهم تبذير است، ولي تبذير مبذّر محقق است.
 

بررسي
در درستي سخن شافعي جاي ترديد وجود دارد؛ زيرا افرادي يافت ‌مي‌شوند، كه دين ندارند ولي به خوبي مي‌توانند مال خود را حفظ كنند. افزون بر آن‌كه ممنوعيت صبي صرفاً به خاطر توهم تبذير نيست، تا بتوان مبذر را با وي مقايسه كرد. اگر چنين بود همه‌ي تصرفات مميز و نيز تصرفات صبي كه علم به عدم تبذير آن داريم بايد مجاز شود.

اما در باره‌ي اصل قضيه و ضرورت نفي تبذير در برون‌رفت از حجر بايد گفت: در روايات تعابيري چون: حفظ مال، عدم فساد، عقل، ضايع نكردن و ضعيف نبودن به چشم مي‌خورد. اگر اين تعابير را تفسير رشد بدانيم، به يقين چيزي جز رشد براي رفع حجر لازم نيست، اما اگر اين‌ تعابير بخصوص عدم فساد و تضييع را امري مستقل در كنار رشد دانستيم و به ديگر سخن رشد را مربوط به نيروي فكر و درك، و اتلاف، فساد مالي و تضييع اموال را مربوط به رفتار و اعمال دانستيم، رعايت و نظارت بر آن دور از عقل نيست. آيا جواني كه تا پيش از بلوغ حتّي در معاملات سودآور قطعي، مجاز به تصرف در مالش نبود، چگونه مي‌شود به محض بلوغ و ايناس رشد فكري، مالش را در اختيارش نهاد تا مصرف مواد الكلي، مواد مخدر و عيش و نوش‌ حرام نمايد.

بسا بتوان به وسيله‌ي اين آيه كه مي‌فرمايد: «لاتُبذّر تبذيراً انّ المُبَذّرين كانوا إخوان الشياطين(اسراء: 27)»، تأييد نمود؛ زيرا اين آيه به صراحت از تبذير نهي مي‌كند و آن را كاري شيطاني مي‌داند. بي شكّ كمك به مبذّر نيز همراهي با شيطان است.

آري، مصرف بيش از حد اموال در امور مجاز، مثل مهماني‌ها و يا سفرهاي مشروع، بايد گفت اصلاً اسراف نيست تا مشمول آيه شود. 

دسته‌ي چهارم: بالغ غيررشيد
بر اساس آيه‌ي شريف، فرد رشد نيافته، به يقين تا پيش از بلوغ محجور است. ليكن دو مطلب در اين‌جا وجود دارد كه بايد بدان توجه شود: يكي اين كه تا چه زماني سفه ادامه دارد؟ ديگر اين‌كه اگر بعد از رشد دوباره به سفاهت بازگشت، چه بايد كرد؟

مطلب اول: تداوم سفاهت بالغ
در باره‌ي تداوم سفاهت فرد بالغ از سوي حقوقدانان و فقهاء شيعه و پيشوايان مذاهب اهل سنت دو ديدگاه وجود دارد:

1- بقاء حجر تا رفع سفاهت
اين ديدگاه شيعه، شافعيه و مالكيه است، صاحب جواهر بر ادامه‌ي حجر تا زماني كه دو وصف بلوغ و رشد حاصل نشود، ادعاي نفي خلاف بين شيعه مي‌كند.
مالك نيز مي‌گويد: رشد، يعني اصلاح دنيا، آگاهي به درآمد مال و مصرف آن، حفظ مال از تبذير. هر اين ويژگي‌ها را نداشته باشد، سفيه است.
شافعي معتقد است: بالغي كه ايناس رشد نشده است، اگر افساد كند همه‌ي كارهايش مردود است، خواه محجور از سوي قاضي باشد يا نباشد، و وقتي رشد پيدا كرد همه‌ي كارهايش نافذ است، خواه از سوي قاضي فكّ حجر شده باشد يا نشده باشد.
 

اطلاق سخن مالك و شافعي بيانگر اين است كه سفاهت دوام پذير است.

بيهقي نيز در سنن خود بابي زير عنوان«حجر بر بالغين سفيه» باز كرده و روايات متعددي را در آن ذكر نموده است.

2- رفع حجر در زمان معيّن
پيشواي حنفي‌ها مي‌گويد: كسي كه بالغ شود ولي به رشد نرسد، از تصرف در مالش ممنوع است مگر در بيع و اقرار. و زماني كه به سن بيست و پنج سالگي برسد، بايد مالش را در اختيارش گذاشت؛ هرچند به رشد نرسيده باشد.
و در باره‌ي بازگشت سفاهت نيز مي‌گويد: حجر قابل برگشت نيست؛ زيرا حجر به دليل صباوت بود، و اكنون صباوتي در كار نيست.

نقد و بررسي
آن‌چه مي‌تواند مستند اين رأي باشد، اين است كه قرآن مي‌فرمايد: «وَلاتَأْكُلُوها إسْرافاً و بِداراً أنْ‌يكبُروا(نساء:5)؛ از بيم كبير شدن اطفال (و بيرون رفتن اموالشان از دست شما)، با سرعت و از روي اسراف به خوردن اموال آن‌ها مبادرت نكنيد». حكم فقهي مستفاد از آيه حرمت خوردن مال يتيم صغير و وجوب تحويل دادن مال يتيم كبير است مگر ايناس رشد نشده باشد. استدلال ابوحنيفه اين است كه: چون ايناس رشد با فاء (فإنْ آنستم) و بلافاصله بعد از بلوغ بيان شده است، تنها در آن زمان بايد رشد باشد؛ اما اگر مدتي گذشت و از بلوغ دور شد، تحويل مال به وي مطلق است و مشروط به رشد نيست. بنابراين زمان سفاهت معيّن و مغيّي به بيست و پنج سال يعني؛ هيجده سال تا رسيدن به بلوغ به اضافه‌ي هفت سال سنّ تمييز مي‌باشد.
 

سخن ابوحنيفه واقعاً شگفت‌انگيز است. بر اساس كدام مستند شرعي، در بيست و پنج سالگي رفع حجر مي‌شود؟ به قول ابن حزم، اين سخن در نهايت بطلان است. زيرا كسي قائل به چنين سخني نيست. و از سوي ديگر سخن متناقضي است چرا كه اگر بيع و اقرارش نافذ است منع از مال به چه معني است؟
 

حق اين است قرآن بر خلاف نظر ابوحنيفه گواهي مي‌دهد، زيرا آيه مي‌فرمايد:‌ «و لاتُؤتُوا السُفهاءَ أمْوالَكُم التّي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً(نساء: 5)». اين آيه اصلاً مغيّي به زمان نيست، چه رسد به بيست و پنج سال. و از سوي ديگر گرچه در آيه‌ي رشد، ايناس رشد را بعد از بلوغ بيان كرده و دوباره آن را مشروط نكرده است، اما با توجه به آيه‌ي مربوط به سفاهت هر كسي مي‌فهمد كه حكم مطلق است و وصف سفاهت مشعر به عليت است. يعني تا زماني كه علت وجود دارد، معلول نيز خواهد بود، و تنها با رفع علت، معلول از بين خواهد رفت.


در روايات نيز به اين حقيقت اشارت شده است، ابوبصير از امام صادق[image: image115.png]


 روايت مي‌كند كه ‌فرمود: «لايصلح له(الغلام) أنْ‌يَعْملَ به حتّي يحتلمَ و يَدفَعُ إليه مالَه وإن احتلمَ و لمْ‌يكن له عقلُ لم‌يدفَعْ إليه شيء أبداً؛ مردي كه مال يتيم در دست او است و مي‌خواهد آن را به وي تحويل دهد، درست نيست چنين كاري كند، تا اين‌كه پسر محتلم شود و مالش به او داده شود، و اگر محتلم شد ولي خرد ندارد، هرگز مالش بدو ندهد».

مطلب دوم: بازگشت سفه

بحث ديگري در اين‌جا اين است كه چنان‌چه بعد از رفع حجر، سفاهت بازگشت، و فرد دوباره سفيه شد چه بايد كرد؟

برخي از فقهاء شيعه، چون محقق و ابن زهره به اين مسئله تصريح كرده‌اند كه در صورت بازگشت سفاهت، حجر نيز باز مي‌گردد.
 امام خميني نيز مي‌گويد: حجر بر مي‌گردد، ولي نيازمند حكم حاكم شرع است.

برخي از اهل سنت نيز معتقدند در صورت بازگشت سفاهت، حجر نيز بر ‌مي‌گردد.
مالك مي‌گويد: سفيه نمي‌تواند ولايت در نكاح دخترش را داشته باشد حتي اگر قرض گرفته باشد، لازم نيست اداء كند و قضاي آن نيز بر وي واجب نمي‌باشد.

از اين سخن و احكام آن معلوم مي‌شود كه از نظر مالك، سفاهت و حجر مترتب بر آن، قابل بازگشت است. زيرا روشن است كسي كه داراي دختر بالغ آماده ازدواج باشد، پيش از آن خود به بلوغ و رشد رسيده و دوباره به سفاهت بازگشته است.

ابن حزم اندلسي، كه خود ظاهري مذهب است، مي‌گويد: حجر به حكم قاضي قابل بازگشت است؛ زيرا وي مي‌نويسد: هر آنچه قبل از حجر قاضي انجام شده نافذ است، و بعد از آن اگر رشد پيدا كرد، در صورتي امورش نافذ است كه قاضي حجر را بر طرف نمايد. آري، مي‌توان نفقه يك ماه را در اختيار او قرار داد.

بررسي
اين‌كه مالكيه مي‌گويد: حتي اگر قرض گرفته باشد، لازم نيست اداء كند و قضاي آن نيز بر وي واجب نمي‌باشد، سخن درستي نيست؛ زيرا اين سخن موجب مي‌شود تا راه قرض و امثال آن بسته شود و اين خود تعاون بر اثم و عدوان است، نه تعاون بر برّ و تقوا. همچنين موجب مي‌شود تا اموال مردم كه در دست اين فرد قرار گرفته است، باطل شود. گويا مالك معتقد است كه استرداد اموال مردم از احكام تكليفي است تا محجور تكليفي نداشته باشد! آري در حال سفاهت به دليل محجوريت نمي‌تواند قرض بدهد يا بگيرد، اما اداي قرض‌هاي قبلي ساقط نمي‌شود.

حق اين است كه حجر قابل بازگشت است، و دليل آن اطلاق آيه‌ي «ولاتُؤتُوا السُفهاءَ أمْوالَكُم التّي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ‌ قِياماً(نساء:5)» است كه به خوبي دلالت مي‌كند بر اين‌كه نبايد مال در دست سفيه باشد. همچنين مي‌توان به اين سخن ابن عباس استناد كرد كه در پاسخ اين پرسش كه آيا پير مردي كه عقلش را منكر است، محجور است يا خير؟ گفته است: آري.

در نتيجه سخن حق اين است كه نبايد مال در اختيار سفيه قرار گيرد، خواهسفاهت پيش از بلوغ باشد يا بعد از آن. به ديگر سخن از ابتداء باشد يا استمرار يا بازگشت. و با  بازگشت سفاهت حجر نيز بر مي‌‌گردد، لكن در اثبات دوباره حجر ممكن است بگوييم نياز به حكم حاكم دارد.

رفع حجر به بلوغ و رشد

از آنچه گذشت به خوبي روشن شد كه وصول بلوغ و حصول رشد توأمان موجب رفع حجر از صغير مي‌شود، و هيچ‌كدام به تنهايي نمي‌تواند محجور را از قيد قيموميت و ولايت ديگران برهاند. و اين به دلالت آيه‌ي قرآن است كه مي‌فرمايد: «وَ ابتَلُوا اليَتاميَ حتّي إذا بَلغُوا النّكاحَ فَإنْ آنَسْتُم منْهُم رُشداً فَادْفَعوا أليْهِم أمْوَالَهُم(نساء: ‌6)». آيه صراحت در اين دارد كه براي دفع مال به فردي كه در مرحله‌ي گذر از دوره‌ي كودكي و ورود به دوره‌ي جواني است، ايناس رشد لازم است، خواه پيش از بلوغ يا پس از آن؛ آري، در خصوص اختبار آيه مشعر به انجام آزمون قبل از بلوغ است.


در روايات نيز به اين حقيقت اشارت شده است، در روايتي ابوبصير از امام صادق[image: image116.png]


 نقل مي‌كند: «لايصلح له(الغلام) أنْ‌يَعْملَ به حتّي يحتلمَ و يَدفَعُ إليه مالَه وإن احتلمَ و لمْ‌يكن له عقلُ لم‌يدفَعْ إليه شيء أبداً».
پس تحويل مال به صغير منوط به وصول بلوغ و حصول رشد (عقل) است. و اين دو صفت توأمان لازم است، و هر يك به تنهايي گرچه لازم است، اما كافي نيست.

اعطاي مال به رشيد

با حصول رشد، به صراحت قرآن در آيه‌ي بلوغ كه مي‌فرمايد: «فَادْفَعوا أليْهِم أمْوَالَهُم»، بايد بي‌درنگ اموال رشيد را به وي تحويل داد. نكته ظريفي كه قرآن بدان عنايت داشته ليكن كمتر بدان توجه مي‌شود، گواه گرفتن بر تحويل مال به رشيد، به ويژه يتيمان است، كه مي‌فرمايد: «فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ». اين امر گرچه دليلي بر مولويت و وجوب آن نداريم، اما مي‌تواند يك حكم استحبابي باشد و يا بيانگر نوعي ارشاد و هدايت انسان‌ها به حقيقتي باشد كه در نهايت به سود خود آن‌ها خواهد بود؛ چرا كه با گرفتن گواه بر عمليات انتقال اموال به رشيد، از وليّ رفع اتهام مي‌شود، و در صورت اختلاف مي‌تواند در دادگاه بدان استناد كند.

جمله‌ي «كفَي باللهِ حَسِيبا» كه در پايان آيه آمده است نيز مي‌تواند تأكيد ديگري بر دقت لازم در تحويل مال به رشيد باشد تا مبادا كم و زياد شده باشد. يعني هر چند ممكن است اين جوان تازه به رشد رسيده از كاهش‌ها و افزايش‌ها اطلاعي نداشته باشد، امّا خداوند سبحان ناظر و شاهد بر اعمال است.

آثار رشد در قراردادها
رشد يك ارزش عرفي و شرعي به شمار مي‌رود و از اين روي است كه در بسياري از امور حقوقي و انعقاد تمامي قراردادها لازم است و فرد با رسيدن به مرحله‌ي رشد، و حصول اهليت مي‌تواند آن‌ها را انجام دهد؛ به ديگر سخن، فرد رشيد يافته پس از رشد مي‌تواند در اموري كه شارع رشد در آن را شرط دانسته اقدام نمايد، امري كه تا پيش از آن مجاز نبود. برخي از اين امور عبارت است از:

1- اجاره، به عنوان موجر يا مستأجر؛ 2- جعاله، به عنوان جاعل؛ 3- عاريه، به عنوان معير؛ 4- شراكت؛ 5- مزارعه، به عنوان مالك يا زارع؛ 6- مساقات، به عنوان مالك درخت يا آبيار؛ 7- قرض، به عنوان مقرض و قرض دهنده، يا مقترض و قرض گيرنده؛ 8- ضمانت، به عنوان ضامن يا مضمونٌ‌له؛ 9- حواله، به عنوان مديون يا دائن يا محالّ‌عليه؛ 10- اقرار مالي؛ 11- وقف، حبس و صدقه؛ 12- وصيت؛ 13- نكاح؛

يكي از آثار مترتب بر رشد، برون‌رفت فرد از ولايت پدر و جد است.

انواع رشد و بلوغ

از مجموع آن‌چه گذشت، و سخني كه روانشناسان در باره‌ي بلوغ گفته‌اند، مي‌توان براي بلوغ، اقسام زير را ترسيم كرد:

1- رشد و بلوغ بدني. يعني رسيدن بدن انسان از نظر وزن و قد به حد استاندارد خود كه به طور طبيعي تا شانزده سالگي صورت مي‌گيرد. درغير اين صورت غير طبيعي است. 

2- رشد و بلوغ جنسي. مراد از بلوغ جنسي اين است كه انسان به حدي برسد كه توانايي آميزش جنسي (ازدواج) را داشته باشد.

3- رشد و بلوغ عبادي. منظور رسيدن فرد به حدي است كه بتواند اعمال عبادي چون روزه و نماز و… را انجام دهد. در اين گونه موارد، اگر بلوغ طبيعي رخ نمايد، به بلوغ شرعي كه همان تعيين سن است، بايد متوسل شد.

4- رشد و بلوغ اقتصادي. منظور از اين بلوغ آن است كه فرد بتواند به امور مالي خود در مسير مصالح و عقلانيت رفتار كند و مال و ثروت خود راضايع نكند.

5- بلوغ كيفري. منظور از بلوغ كيفري اين است، محاكم قضايي بتوانند، فرد مجرم را كيفر نموده و وي را مجازات نمايند.
6- رشد و بلوغ اجتماعي. در اين نوع بلوغ، انسان بايد به حدي برسد كه در مسائل اجتماعي و آداب و معاشرت بتواند درست برخورد نمايد. در انتخابات گزينش درست داشته باشد. اين نوع بلوغ به طور طبيعي تا سن بيست و يك سالگي بايد حاصل شده باشد.
7- رشد و بلوغ سياسي. منظور از اين بلوغ آن است، فرد بتواند مسائل سياسي كشور خود را به خوبي تحليل كرده و تصميم‌گيري نمايد.

8- رشد و بلوغ و ذهني. يعني اين كه انسان به در مسير زندگي هنري خود به حدي از رشد برسد كه علاقه و ذوق هنريش شكوفا شود.

9- رشد و بلوغ رواني. اين بدان معني است كه فرد از نظر هوش و حافظه به مرحله‌اي از كمال برسد، تا بتواند از آن بهره‌مند گردد.

همه‌ي اين اقسام را مي‌توان در سه گروه عمده قرار داد:

الف: بلوغ جسمي. اين بلوغ مي‌تواند به ‌عنوان شرط انجام تكاليف عبادي و همه‌‌ي آنچه مشروط به قدرت جسمي است، ايفاي نقش‌ كند. چنان‌كه امام صادق[image: image117.png]


 فرمود: «إذا قوي علي الصوم».

ب: بلوغ جنسي. يعني رسيدن به تكامل ادراكي و شعور، كه توانايي بر آميزش جنسي نماد بارز و نشانه‌ي اين واقعيت است. چنان‌كه قرآن فرمود: «إذا بَلغُوا النّكاحَ».

ب: بلوغ رواني. يعني افزون بر بلوغ جنسي، رسيدن به رشد كافي نيز لازم است، چنان‌كه مي‌توان از آيه‌ي «فَإنْ آنَسْتُم منْهُم رُشداً» استفاده كرد.

اين بلوغ و رشد، در حقيقت جامع ديگر انواع بلوغ‌ است و همه‌ي آن‌ها به ويژه بلوغ روحي و رواني را در بر مي‌گيرد، لكن از زواياي مختلف و متعلق‌هاي گوناگون تفاوت مي‌كند. از اين نوع بلوغ مي‌توان به رشد و بلوغ شخصيتي (يعني رسيدن فرد به حدي كه بتواند در امور مربوط به خود اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي و گزينش‌ها اصلح را برگزيند) تعبير نمود.

نكته‌ي پاياني
بي ترديد تحقق بلوغ و حصول رشد، موجب استيفاي حقوق و يا انجام وظائفي مي‌گردد، كه شخص بالغ و رشيد، مختار به انجام آن مي‌باشد، زيرا اين حقّي است كه شارع و قانون‌گذار به وي اعطاء نموده است.

از سوي ديگر ممكن است كسي مانع از استيفاي اين حق و يا اعمال اراده و انتخاب او شود. به نظر مي‌رسد بايد ترتيبي داده شود تا به هنگام برخورد با اين عامل بروني كه منجر به جبر و يا اكراه شخص مختار و مريد شده و صاحب حق را از حقوقش محروم كرده است، بتواند حقوق از دست رفته‌ي خود استيفاي و خسارت آن را جبران نمايد؛ به عنوان مثال در بلوغ سياسي اجتماعي، وقتي كسي حق انتخاب كردن در همه‌پرسي يا هر نوع انتخابات ديگر را دارد و ديگري مانع كار او مي‌شود، بايد بتواند مزاحم را به دادگاه صالح بكشاند و جبران خسارت مادي و معنوي خود را مطالبه كند.
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28. صفايي، سيد حسين و سيد مرتضي قاسم‌زاده، حقوق مدني، اشخاص و محجوريت، با تجديد نظر، سمت،1381ش.

29. طوسي، محمد بن الحسن (شيخ طوسي)، تهذيب الاحكام، با تصحيح علي‌اكبر غفاري نشر صدوق، تهران، 1376ش.

30. طوسي، محمد بن الحسن (شيخ طوسي)، رجال الطوسي، المكتبة الحيدرية، نجف، 1381ه‍.

31. فيومي، احمد بن محمد المقري، المصباح المنير، چاپ2، منشورات دارالهجرة، ايران، 1414ه‍.

32. قرطبي، محمد بن احمد، الجامع لاحكام القرآن، داراحياء العربي، بيروت، 1965م.

33. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، شركت انتشار با همكاري  بهمن برنا، 1371.

34. مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، المكتبة الاسلامية، چاپ2، طهران، 1398ه‍.

35. محقق اردبيلي، زبدة البيان في براهين احكام القرآن، اعداد رضا الاستادي و علي اكبر زماني‌نژاد، چاپ2، انتشارات مؤمنين، قم، 1378ش.

36. محقق حلي، ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، 1403ه‍، دارالاضواء، بيروت.

37. مرواريد، علي اصغر، سلسلة ينابيع الفقهية، دارالتراث، چاپ1، بيروت،1410ه‍.

38. معجم فقه الجواهر، مؤسسة دائرة المعارف‌ للفقه الاسلامي، چاپ2، بيروت، سال 1422ه‍.

39. مكارم شيرازي، ناصر، استفتائات جديد، تنظيم ابوالقاسم عليان‌نژادي، انتشارات مدرسة الإمام علي بن ابيطالب، قم، 1379 ش.

40. مكي عاملي، محمد بن جمال الدين، (شهيد اول)، اللمعة الدمشقية، دارالعالم الاسلامي، بيروت.

41. موسوي خويي، سيد ابوالقاسم، معجم الرجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة، مركز نشر آثار شيعه، قم.

42. نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، دارالكتب الاسلامية، تهران 1394ه‍.

43. نسائي، (احمد بن شعيب)، سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي و حاشية الإمام السندي، دارالكتاب العربي، بيروت.

44. نظام، الفتاوي الهندية، داراحياء التراث العربي للنشر و التوزيع، بيروت، 1406ق.

(
چكيده مقاله بلوغ و رشد

نويسنده پس ازمقدمه‌اي كوتاه، در بخش نخست به اصل مسئله‌ي حجر به عنوان موضوع عام كه بلوغ و رشد از مباحث خاص آن مي‌باشند، پرداخته و به كلياتي چون: تعريف حجر، اسباب و حكمت آن و ادلّه‌ي آن مي‌پردازد.  سپس بر محور صِغَر سن كه يكي از مهمترين اسباب محجوريت است به بحث و بررسي پرداخته و مقاله‌ي خود در دو بخش ديگر بلوغ و رشد تنظيم نموده است:

نويسنده در بخش بعدي مقاله تعريف بلوغ را از ديدگاه دانشمندان شيعه و سني مورد كنكاش قرار داده است و از نشانه‌هاي مشترك بلوغ در پسران  و دختران، و علايم اختصاصي بلوغ هر كدام و نيز نشانه‌ي طبيعي و قراردادي آن سخن مي‌گويد. در همين بخش به تفاوت نبوغ و بلوغ و تأتير آن بر يكديگر را بيان مي‌كند.

نويسنده با بررسي جامع روايات مربوط به سن بلوغ، اصرار دارد كه سن بلوغ پسر پانزده و سن بلوغ دختر نه سال قمري تمام است.

از جمله مسائلي كه در اين بخش مورد توجه قرار گرفته است، مسئله‌ي تمييز و آثار آن است. 

نويسنده مقاله در ادامه به آثار مترتب بر بلوغ در فقه و حقوق اسلامي اشارت دارد، و موارد لزوم بلوغ در تأثير اجراي احكام و تكاليف الهي و نيز آثار وضعي و تكليفي آن نام‌ مي‌برد.

در بخش سوم به بررسي مسأله‌ي رشد از ديدگاه قرآن و روايات پرداخته و در آن به مسائلي چون كفايت رشد معاشي و توجه اخلاقي به رشد ديني در رفع حجر اشارت مي‌كند، و اين ديدگاه را تقويت مي‌كند كه افزون بر رشد دنيوي و معاشي، پرهيز از اسراف و تبذير نيز لازم است.

در پايان اين مقاله به طور گذرا انواع بلوغ در زمينه‌‌هاي مختلف عبادي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي مورد توجه قرار مي دهد. در ضمن نويسنده پيشنهاد مي‌كند با توجه به كارايي اين مسأله‌ي مهم كه زيربناي همه‌ي تكاليف و حقوق است و در اكثر ابواب فقهي و مباحث حقوقي حضوري چشمگير دارد به عنوان بحثي مستقل در آيد.


محمد فاكر ميبدي

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم

دبير محترم كنگره

سلام عليكم

ضمن آرزوي توفيق روزافزون حضرتعالي و تمامي دست‌اندركاران برگزاري اين كنگره‌ي عظيم، لازم مي‌دانم نكاتي چند يادآورم شوم:

1. از آن‌جايي كه حجم مقاله در دعوت‌نامه فراخوان معين نشده بود، اين امر به منزله‌ي حجم آزاد تلقي گرديد، و از اين رو تا حدي حجيم و زياد از حد معمول مقالات شد.

2. بحث مورد نظر بيش از آن‌چه بحث علمي و فقهي به عمل آمده مي‌طلبيد، ليكن براي پرهيز از حجم بيشتر به اين مقدار بسنده شد.

3. طرح اوليه‌ي بحث به رؤيت حضرت آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي دام‌ظله رسيد، و پس از تأييد ايشان عمليات پژوهش آغاز گرديد. محتواي مقاله نيز پس از تدوين، دوباره به نظر ايشان رسيد و پس از تأييد نسبت به ويرايش آن اقدام شد.

4. تلاش شود مقاله بدون كم و زياد و دست نخورده باقي بماند، و اگر ناچار به تغيير باشيد بدون تغيير محتوايي، تغييرات اندك بدون تبديل ديدگاه‌ها بلامانع است.

5- خلاصه‌ي مقاله مجدداً ارسال مي‌گردد، و خلاصه‌ي قبلي به دليل اغلاط از دور خارج شود.

7- اعلام وصول موجب امتنان و رضايت خواهد بود.

محمد فاكر ميبدي

(
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� - فيومي، المصباح المنير، حجر.


� - كاتوزيان، ج2، ص2. و صفايي، ص178.


� - نجفي ج26، ص3.


� - صفايي، ص186.


� - نجفي، ج26، ص3. و صفائي، ص190.


� - ابن قدامه، ج4، ص 508.


� - نجفي، ج26، ص4.


� - برخي از موارد ديگر حجر عبارت است از: رهن، بيع، ارتداد، رقيت و…


� - ابوداود، ح3823، و ابن كثير، ج34، ص51،‌ و ابن حزم، ج7، ص140


� - ترمذي، ح 1343.


� - نسايي، ج6، ص 156. و ترمذي، ح 1343. و بيهقي، ج6، ص54. 


� - صدوق، ص175. و حرّ  عاملي، ج1، ص32، باب4 از مقدمة العبادات، ح10.


� - ابن فارس، مقاييس اللغة، بلغ.


� - نجفي، ج26، ص4.


� - محمد بن جمال الدين مكي عاملي، شهيد به سال786، از فقهاي بزرگ شيعه.


� - مكي عاملي، ج2، ص144.


� - صفايي، ص210.


� - حيدري، ص5.


� - نجفي، ج26، ص4.


� - نبوغ در لغت به معني ظهور و بروز، و در اصطلاح به معني داشتن استعداد برتر، و امتيازات بيشتر علمي و فكري نسبت به هم سن ‌و سالان فرد است.


� - يادسپاري اين نكته ضروري است كه، واژه نشانه در اين‌جا به طور مسامحه و به معناي اعم به كار رفته است؛ چرا كه بين نشانه بودن حيض و احتلام تفاوت است؛ بدين معني كه احتلام خود بلوغ است، و لي حيض نشانه‌‌ي آن.


� - حِلْم، در اصل به معني نگهداري نفس از هيجان و غضب است، و معناي مطابقي آن عقل نيست؛ بلكه از مسببَّات عقل است.


� - راغب، مفردات، حلم.


� - نجفي، ج26، ص10.


� - سند روايات در بحث سن بلوغ بيان شده و مورد بررسي قرار مي‌گيرد.


� - حرّ عاملي، ج13، ص431، باب44 از كتاب الوصايا، ح8.


� - همان، ج1، ص30، باب4 از ابواب مقدمة العبادات، ح2.


� - همان، ج13، ص341، باب44 از كتاب الوصايا، ح11.


� - همان، ج1،‌ ص31، باب4 از ابواب مقدمة العبادات، ح12.


� - حرّ عاملي، ج7، ص169، باب29 از ابواب من يصحّ منه الصوم، ح7.


� - امام خميني، ج2، ص14.


� - ابن قدامه، ج4، ص512.


� - شافعيه در نظر ديگري معتقد است كه اين علامت مخصوص‌كفار است، و نشانه‌اي براي بلوغ مسلمين نمي‌باشد.


� - نجفي، ج26، ص10، و ابن قدامه، ج4، ص513.


� - ابن قدامه، ج4، ص514.


� - حرّعاملي، ج1، ص31، باب4 از ابواب مقدمة العبادات، ح8.


� - همان، ج1، ص30، باب4 از ابواب مقدمة العبادات، ح2.


� - نجفي، ج26، ص26�.


� - طوسي، رجال، ص117 و 181.


� - جزيري، ج2، ص351.


� - نجفي، ج26، ص8.


� - فيومي، واژه‌ي شعر. و در صحاح اللغة نيز آمده است: اشعر الجنين: اي نبت شعره.


� - حرّعاملي، ج14، ص209، باب6 از ابواب عقد النكاح و اوليائه، ‌ح9.


� - نجفي، ج26، ص26.


� - به شيخ طوسي نسبت داده شده كه در مبسوط اين نظر را پذيرفته است. جواهر، ج26، ص7.


� - زين‌الدين بن‌ علي بن ‌احمد الجبعي العاملي(911- 965)، فقيه، محدث، مفسر، اديب و متكلم اماميه است.


� - مكي‌ عاملي، ج2، ص144.


� - نجفي، ج26، ص32.


� - جزيري، ج2، ص351. و ابن ‌قدامة، ج4، ص515.


� - حرّ عاملي، ج7، ص169، باب29 از ابواب من يصحّ منه الصوم، ح7.


� - همان، ج1، ص32، باب4 از ابواب مقدمه العبادات، ح12.


� - همان، ج13، ص431، باب 44 از احكام وصايا، ح12.


� - همان، ج14، ص209، باب 6 از ابواب عقد نكاح، ح9.


� - همان، ج18، ص315، باب 6، ح1.


� - همان، ج15، ص409، باب3 از ابواب العدد، ح3 و 5.


� - نجفي، ج26، ص32.‌


� - همان،


� - جزيري، ج2، ص351. و ابن قدامة، ج4، ص515.


� - حرّ عاملي، ج15، ص409، باب3 از ابواب العدد، ح2.


� - همان، ج14، ص498، باب3 از ابواب نكاح العبيد و الاماء، ح1.


� - همان، ح2و 3.


� - همان، ج13، ص3، باب45 از احكام وصايا، ح3.


� - همان، ص431، احكام وصايا، باب44، ح11.


� - طباطبائي، ج2، ص56.


� - همان، ج7، ص185، باب3 از ابواب احكام شهر رمضان، ح17.


� - محمد بن احمد بن الجنيد، ابوعلي الإسكافي، از بزرگان علماي شيعه در عصر غيبت صغري.


� - حلي، مختلف الشيعه، ج5، ص451.


� - نجفي، ج26، ص16.


� - ابن قدامه، ج4، ص514.


� - جزيري، ج2، ص352 و 350. و ابن قدامه، ج4، ص514.


� - ابوسليمان، داود بن علي بن خلف اصفهاني،(201- 207) مؤسس مكتب ظاهري. 


� - ابن‌قدامه، ج4، ص514.


� - حرّ عاملي، ابواب اعداد الفرائض و نوافلها، باب3.


� - طوسي، ج2، ص411.


� - حرّ عاملي، ج3، ص13، باب3 از ابواب اعداد الفرائض، ح8.


� - همان، ج18، ص252، باب22 از ابواب الشهادات، ح3.


� - طوسي، ج9، ص213، ح2و5.


� - حرّ عاملي، ج1، 30، باب4 از ابواب مقدمة العبادات، ح1.


� - صدوق، ص392.


� - حرّ عاملي، ج1، ص32، باب4 از ابواب مقدمة العبادات، ح12.


� - همان، ج13، ص430، باب44 از احكام وصايا، ح8.


� - همان، ح12.


� - همان، ح11.


� - خوئي، ج12، ص263.


� - حرّ عاملي، ج13، ص432، باب45 از احكام وصايا، ح3.


� - حرّ عاملي، ج7، ص167، باب29 از ابواب من يصحّ منه الصوم، ح1.


� - طوسي، ج2، ص411.


� - تعبير به اشعر و يشعر، ممكن است اشارت به شعور باشد، و ممكن است اشارت به روئيدن مو در صورت باشد.


� - حرّ عاملي، ج1، ص30، باب4 از ابواب مقدمة العبادات، ح2.


� - همان، ج14، ص209، باب6 از ابواب عقد النكاح و اوليائه، ‌ح9.


� - همان، ج13، ص430، باب44 از احكام وصايا، ح8.


� - همان، ج7، ص170، باب29 از ابواب احكام شهر رمضان، ح13.


� - همان، ص169، باب29 از ابواب من يصحّ منه الصوم، ح7.


� - همان، ح8.


� - همان، ح10.


� - جزيري، ج2، ص352 و 350. و ابن قدامه، ج4، ص514.


� - ابن‌حجر، ص178. و ابن قدامه، ج4، ص514.


� - بيهقي، ج6، ص54.


� - منظور از متفق عليه، روايتي است كه بيشتر پيشوايان حديث، و يا دست كم چند نفر از آنان نقل كرده باشند.


� - ابن قدامه، ج4، ص514.


� - شوكاني، ج5، ص280. و ابن‌ قدامه،‌ ج4، ص515.


� - بيهقي، ج6، ص57.


� - ترمذي، ح شماره1281. اين‌ها مي‌گويند: «اذا استكمل خمس عشرة سنة، فحكمه حكم الرجال، و ان احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال».


� - شاهلويي پور، ص43.


� - حيدري، ص190.


� - نجفي، ج26، ص38.


� - حلي، ج5، ص452 و نجفي، ج26، ص38.


� - ابن‌ قدامه، ج4، ص 514.


� - همان، و جزيري، ج2، ص351.


� - ابن‌ قدامه، ج4، ص 514.


� - حرّ عاملي، ج13، ص321، باب15 از ابواب احكام الوقوف و الصدقات، ح4.


� - حرّ عاملي، ج14، ص209، باب6 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد، ح9.


� - همان، ج18، ص314، باب6 از ابواب مقدمات الحدود و احكامها العامة، ج6، ح1. و ج1، ص31، باب4 از ابواب مقدمة العبادات، ح3.


� - همان، ج13، ص431، باب44 از ابواب احكام وصايا، ح12.


� - همان، ج14، ص71، باب45 از ابواب مقدمات النكاح، ح5.


� - همان،ح8.


� - همان، ج1، ص30، باب4 از ابواب مقدمة العبادات، ح2.


� - همان، ج13، ص433، باب45 از ابواب احكام وصايا، ح4.


� - همان، ج14، ص461، باب12 از ابواب متعه، ح3.


� - همان، ج14، ص72، باب45 از ابواب مقدمات نكاح، ح10.


� - طوسي، ج7، ‌ص452.


� - همان، ج8، ص27.


� - حرعاملي، ج14، ص70، باب45 از ابواب مقدمات النكاح، ح1.


� - همان، ج14، ص380، باب34 از ابواب ما يحرم بالمصاهره ح1و2 و3.


� - حرّ عاملي، ج13، ص432، باب 45 از ابواب احكام وصايا، ح2.


� - طوسي، ج7، ص452.


� - حرّ عاملي، ج14، ص71، باب45 از ابواب مقدمه النكاح، ح7.


� - همان، ج1، ص31، باب4 از ابواب مقدمة العبادات، ح5.


� - حرّ عاملي، ج13، ص430، باب44 از احكام وصايا، ح8.


� - همان، ج13، ص432، باب45 از احكام وصايا، ح3.


� - همان، ج1، ص32،  باب4 از ابواب مقدمة العبادات، ح12.


� - اردبيلي، ج1، 613.


� - خوئي، ج12، ص263.


� - بروجردي، صلاة، ج6، ص150.


� - ابن‌قدامة، ج4، ص 514، و جزيري، ج2، ص351.


� - ابن قدامه، ج4، ص514.


� - مجلسي، ج3، 279 و 281. و امام مالك، ص146.


� - طوسي،‌ ج7، ص508.


� - ابن قدامه، ج4، ص514.


� - صفايي، ص211.


� - همان.


� - همان، ص212.


� - همان، ص210.


� - همان.


� - حرّ عاملي، ج13، ص430 و ج7، ص168.


� - طوسي، ج2، ص411.


� -حرّ عاملي، ج7، ص169، باب29 از ابواب من يصحّ منه الصوم، ح8 و باب3 از ابواب اعداد الفرائض،‌ ح4.


� - اين را نيز مي‌پذيريم كه ممكن است روايات اشارت به مراحل پيش از بلوغ داشته باشد. 


� - حرّ عاملي، ج7، ص169، باب29 از ابواب من يصحّ منه الصوم، ح10.


� - صدوق، الفقيه، ج4، ص427.


� - حرّ عاملي، ج20، ص252، اردبيلي، ج1، ص534.


� - مكارم شيرازي، ج2، ص291.


� - همان، ج2، ص 291.


� - جواهر الكلام و  تحريرالوسيله، مباحث مربوطه، و معجم فقه الجواهر، ج1، ص562.


� - صفايي، ص205.


� - حرّ عاملي، ج3، ص12.


� - همان،‌ ح5.


� - همان، ص13، باب3 از ابواب اعداد الفرائض، ح8.


� - همان، ص431، باب44 از احكام وصايا، ح8.


� - سرخسي، ج24، ص162.


� - حرّ عاملي، ج1، ص30، باب4 از ابواب مقدمة العبادات، ح1.


� - حرّ عاملي، ج18، 526، باب28 از ابواب حد سرقت، ح14.


� - همان، ص522، باب28 از ابواب حد سرقت، ح1و 2و7و12و 16.


� - حرّ عاملي، ج18، ص440،‌ باب5 از ابواب حدّ القذف، ح5.


� - امام خميني، ج1، ص 483.


� - محقق اردبيلي، ‌ص607.


� - نجفي، ج27، ص387.


� - حرّ عاملي، ج13، ص428،‌ باب44 از احكام وصايا، ح2و4و7.


� - همان، ح3.


� - نجفي، ج41، ص11.


� - حرّ عاملي، ج18، ص4252،‌ باب22 از ابواب شهادات، ح1.


� - نظام، ج5، ص54.


� - فيومي، رشد.


� - نجفي، ج 26، 49. و مكي عاملي، ج4،  ص102.


� - كاتوزيان، ج2، ص26.


� - فيومي و جوهري، سفه.


� - محقق حلي، ج2، ص101.


� - نجفي، ج26، ص52.


� - امام خميني، ج2، ص16.


� - حرّ عاملي، ج13، ص430، باب44 از احكام وصايا، ح8 و9.


� - همان، ص433، باب 45 از احكام وصايا، ح6. و  ص143، باب2 از احكام حجر، ح4.


� - همان، باب1 از احكام حجر، ح4.


� - همان، ص432، باب45، ح1.


� - صفايي، ص239.


� - همان.


� - راغب اصفهاني، بلي.


� - سيوري، ج2، ص102. و محقق اردبيلي، ص607.


� - اردبيلي، ص607. 


� - ابن قدامه، شرح، ج4، ص518. و جزيري، ج2، ص353 و354.


� - جزيري، ج2، ص352.


� - قرطبي، ج5، ص34. و جزيري، ج2، ص353 و354.


� - سيوري، ج2، ص103.


� - قطب الدين ابوالحسين، سعيد بن هبة الله الراوندي. فقيه و مفسر و… قرن ششم.


� - سيد عزالدين، ابوالمكارم حمزة بن علي بن زهرة، از فقهاي شيعه در قرن ششم.


� - محمد بن جمال لادين، بن حسن بن يوسف حلي، از فقهاي شيعه در قرن هشتم.


� - شيخ طوسي، ج3، ص283. راوندي، ج2، ص72. و نجفي، ج26، ص52. و مرواريد،‌ ج15، ص191.


� - ابن العربي، ج1، ص373. ابن قدامه، ج4، ص522. و جزيري، ج2، 352.


� - صابوني، ج1، ص440.


� - ابن‌حزم، ج7، ص149.


� - حرّ عاملي، ج13، ص230، باب6 از ابواب الوديعة، ح1.


� - همان، ‌ص442، باب 53، از ابواب وصايا،‌ ح2.


� - همان،‌ ج17، ص250، باب 11، از ابواب اشربة و أطعمة،‌ ح2.


� - همان، ج13، ‌ص434، باب 45، از ابواب وصايا،‌ ح8.


� - ابن قدامه، ج4، ص522. و ابن حزم، ج7، ص149.


� - نجفي، ج26، ص50.


� - ابن قدامه، ج4، ص522.


� - جوهري، فيومي و ابن فارس، واژه‌هاي رشد و غيّ.


� -  كاتوزيان، ج2، ص27.


� - طوسي، خلاف، ج3، ص286. و مرواريد، ج15، ص192.


� - ابن العربي، ج1، ص373و 374.


� - سرخسي، ج24، ص 158.





� - نجفي، ج26، ص51.


� - ابن العربي، ج1، ص373.


� - ابن‌حزم، ج7، ص145.


� - بيهقي، ج6، ص61.


� - سرخسي، ج24، ص162. و قرطبي، ج5، ص30. و ابن‌حزم، ج7، ص142.


� - همان.


� - سرخسي، ج24، ص162.


� - ابن‌حزم، ج7، ص143.


� - حرّ عاملي، ج13، ص433، باب45 از احكام وصايا، ح5.


� - محقق حلي، ج2، ص102. و مرواريد، ج15، ص192.


� - امام خميني، ج2، ص16.


� - ابن حزم، ج7، ص147.


� - همان، ص143.


� - همان.


� - ابن‌حزم، ج7، ص148.


� - حرّ عاملي، ج13، ص433، باب45 از احكام وصايا، ح5.
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